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چكيده
 در )رئاليسم(گرايي  واقعانگارةةدليل سيطره و سياست خارجي، سالها ب هويت مليةرابط

 و Politics among Nationمورگنتا در كتاب . الملل مورد توجه قرار نگرفتروابط بين

Theory of International Politics و The Man, State, Warكنت والتس در كتابهاي 

ط فرهنگ و هويت ملي يك كشور با پردازي به صراحت ارتبادر قسمت نظريه

ة سيطر،توجهي به اين مقولهدليل ديگر كم. اندسياست خارجي را نفي كرده

در نتيجه تعريف . گيري بودهاي ملموس و قابل اندازهرفتارگرايي و توجه به پديده

اما با ظهور رويكرد . هاي ديگر عمل دشواري بود آن با پديدهةفرهنگ و تعين رابط

ها و عناصر ها، ايدهالملل و اهميت دادن به انگاره روابط بينةرايي در عرصگتكوين

بنابراين در . الملل پيدا كرد جايگاه خود را در روابط بين2 هويتةغيرمادي، مؤلف

ها تمركز شده؛ از ها و ايدهبررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، بر انگاره

اهوازت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يأعضو ه.1

.2 Identity
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 شناختي مبتني بر فهم مشترك از ايران و طرف ديگر هويت ملي ايران يك موضوع

 خويش هويت ملي جمهوري اسلامي ايران، تصور اين كشور از. استهاي ديگر ركشو

.براساس برداشت و تصوير ساير كشورها از آن است

در اين پژوهش سعي بر اين است كه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

. داده شودبراساس عناصر هويت ملي توضيح) 1357ـ1387(

 هويت، هويت ملي، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، :ي اساسيهاواژه

.المللنظام بين

هويت در تحليل سياست خارجي : مقدمه
خصوص در انواع الملل بههاي كنوني روابط بيننظريههويت مفهوم مركزي در 

يت كشور توضيح داده  با ارجاع به هو عمل سياسي معمولاًعبارتيبه،انگاري استسازه
شود و منافع هر كشور وابسته به هويت صورت اجتماعي برساخته ميهمنافع ب. شودمي

ارزشها و هنجارها به .مان چيست تا ندانيم چه كسي هستيمدانيم منافعآن است؛ ما نمي
.دهدالمللي شكل ميها در قلمرو سياست داخلي و بينهويت

:كند بيان ميريزانگاري را به صورت لي رويكرد سازههاي اصگزاره1ونتالكساندر 
.ها هستندالملل دولت سياست بيننظرية تحليل در ة واحد اولي)الف
2الاذهـاني  بـين  ،م دولتها بيش از آنكه مادي باشند      نظا ساختارهاي اصلي و بنياني در       )ب

.هستند
ــا   )ج ــت دولته ــافع و هوي ــا من ــي   ب ــاخته م ــاعي س ــاختارهاي اجتم ــن س ــونداي ش
)2005Howard,(.

الملل كه هويت بازيگران را در برخلاف رويكرد خردگرايانه در روابط بين
كيد أانگاران بر ساختگي هويت بازيگران تند، سازهكنالمللي مستقل فرض مي بينةعرص
گرايان مفروضاتتكوين. شناسي نهفته استتمايز رويكرد در مباحث هستي. دارند

پذيرند و بر ساخت اجتماعي هويتهاي بازيگران خردگرايان از ماهيت انسان را نمي
.ورزندميكيدأت

.1 wendt
.2 intersubjective
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دهند، درك درست آنها ها، منافع و كنش بازيگران را شكل مياز آنجا كه هويت

هويت به معني . المللي بازيگران حياتي استبراي تحليل سياست خارجي و رفتار بين

 بنابراين ،هاي خالي از خود و انتظارات ديگران استمبتني بر نقش ثابت و فهم نسبتاً

.)183 ـ5: 1383مشيرزاده،(اي استامري رابطه

يا فرايندواساسيتشابه و يكنواختي ويژگيهاي عمومي و«عنوان هويت به

 فرهنگي اي از ويژگيهايهم پيوستهبه ةمعناسازي براساس يك ويژگي فرهنگي يا مجموع

 معنا و تجربه براي ةهويت سرچشم... شودمنابع معنايي ديگر اولويت داده ميكه بر 

مردم است و براي هر كنشگري ممكن است چندين هويت وجود داشته باشد و همين 

نقش، نوعي خلط  برخي موارد ميان هويت و،له موجبات تنش و تناقض استأمس

 زيرا در ،عناي نيرومندتري استاما هويت در مقايسه با نقش منبع م.آيدمبحث پديد مي

ةدهنددر واقع هويت سازمان.  فرايندهاي ساختن خويش و فرديت يافتن استةبرگيرند

.)22ـ3: 1380كاستلز،(دهنده كاركرد كنشگر است ولي نقش سازمان،معناست

شود، يعني يك فرد از اين صورت منفي تعريف مي هويت جمعي بهمعمولاً

»ما«عنوان كه عراقي و روسي نيست و ما خود را بهآيدميشمار حيث ايراني به

ي كه در هويت ي تشابه و يكنواختي. به اين دليل كه از آنها جدا هستيم،كنيمشناسايي مي

. كنديد و تصديق مييأشود، هويت مستمر را ت محقق مي»ديگري«ما از طريق توسل به 

لكه عنصر اضافي و مكمل ديگري نيز ويژگيهاي اثباتي براي ايجاد هويت كافي نيست، ب

عنوان امري متضاد و  در فرايند ايجاد هويت به»بيگانه«يعني وضعيت نياز است؛

توان در داخل يك هويت يك ملت را نمياز اين لحاظ. شودمتعارض در نظر گرفته مي

ن كار گرفتناپذير شناسايي كرد، يعني هميشه بايد يك خارجي باشد تا بهنظام انعطاف

 تهديدكننده، ةحتي برخي باور دارند كه يك همساي.  را متوقف سازد»تفاوتمبازي «

چنان براي صلح در داخل ضروري است كه اگر از پيش وجود ندارد، بايد با رضايت 

.)135ـ6: 1376سمتي،(متقابل ايجاد شود

:م توضيح دهي»مفهوم هويت فردي«توانيم سه نوع هويت دولت براساس مدل ما مي

مـن  (هاي هويـت فـردي اسـت        وم دولت قابل مقايسه با مشكلات اصلي در بحث        ا تد ـ

.)هنوز من هستم
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طور كه افراد در شخصيت، ارزشها و منـافع و ويژگيهـايي متفـاوت از                فردگرايي همان  ـ
بـا  .... تاريخي و   دولتها از نظر اجتماعي،   .  دولتها نيز با هم تفاوت دارند      ،يكديگر هستند 

. هستندهم متفاوت
كند و تصويري از آن در ذهن خود ويژه تمركز ميو نشانة  هر دولتي بر نشان ـ

بنابراين دولتها نقش . شناسندميباز طريق آن را از ديگر دولتها اين سازند و از مي
موريت به عهده بگيرد أكنند و ممكن است هر دولت يك ممتفاوتي در جهان بازي مي

كيد بر رسالت أدولتهايي كه ت:جامعه استوار است؛ مثالةماهيت ويژبرآن كه اساس 
 ارزشها، نوع دولت؛ با توجه به عضويت در گروههاي اجتماعي، منافع،. تاريخي خود دارند

21:2007 (شوده داريم معلوم مي كينوع شخصيت −Headley,.(
دهد،جهاني شكل ميرا در سياست بازيگران و  آنچه بازي ،انگاران معتقدندسازه

 بلكه ،نندك بازيگران را محدود نميفقط،هايي كه هنجاري شده باشد ايده.ها هستندايده
ةلأانگاران با طرح مسسازه. نمايندپذير ميوجود آورده و واكنش را امكانبازيگران را به

لت تابع ند كه رفتار دويدرسها و به دنبال آن هنجارها و هويت به اين نتيجه ميايده
. انجام آن را دارد نه آنچه قدرتِاست،دهد كند و مناسب تشخيص ميآنچه فكر مي
هاي مشترك سرشتي ساختاري دارند و بر كنش و رفتار  باورها و ارزشنظام

الملل و اهميت اين ساختارهاي هنجاري در روابط بين. گذارندثير ميأخارجي كشورها ت
گونه نخست همان. كننداي است كه آنها ايفا ميگانهسياست خارجي به علت كاركرد دو

كند كه كشورها چگونه محيط تعيين ميهاي معنا تعريف ونظامدارد،كه ونت بيان مي
يهاي كشورها كه كنش و يبر اين اساس، منابع مادي و توانا. مادي خود را تفسير كنند

و معرفت مشتركي كه كشورها چوب ساختار دانش ر نيز در چا،انگيزداقدام آنها را برمي
رفتار متفاوت كشورها در مقابل دشمنان و دوستان به . يابد معنا مي،در آن قرار دارند

 براي نمونه، اهميت و ،ان برخلاف دوستان تهديدكننده هستندناين دليل است كه دشم
ا لذ. اي اسرائيل براي ايران و آمريكا يكسان نيستهاي هستهمفهوم بمب اتمي و سلاح

ثير هميشگي توزيع قدرت بر محاسبات راهبردي كشورها، چگونگي اين أرغم تعلي
 كه »توزيع معرفت « برها و مĤلاًالاذهاني دولتثير به ادراكات و انتظارات بينأت

در واقع اين معاني مشترك .  بستگي دارد، برداشت از خود و غير استةكنندتعيين
.)112: 1386دهقاني،(دهندورها را شكل مي كشةدهندهستند كه ساختارهاي سازمان
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هاي هويت ملي ايرانلفهؤم
شدت مـورد بحـث     ان ايراني به  پژوهشگر ميان   1357هاي فرهنگي بعد از انقلاب      دغدغه

 هـواداران جمهـوري     . نظرياتي در مورد هويـت ملـي ايرانيـان مطـرح شـد             ،قرار گرفت 
 در حـالي   ،ماعي ايرانيان مطرح كردند   عنوان هويت اجت   را به  »اسلام شيعي «اسلامي ايران   

.  قـومي دارد   ـ ـكيد كردند كه مـذهب زمينـه در ميـراث زبـاني           أكه سكولارهاي ايراني ت   
زبـان نقـش حيـاتي در       .كيد كردند كه زبان منبع هويت ملي است       أگرا ت روشنفكران ملي 

منتقـدان ادبـي    تعـدادي از مورخـان فرهنگـي و       .گفتمان ميراث فرهنگي ايرانيان اسـت     
،براي اين محققـان زبـان فارسـي       .شودمعتقدند كه ملت ايران با زبان فارسي تعريف مي        

بعضـي از نويسـندگان   :Boroujerdy) 1998(.مانيفست تفكرات، تجارب و آرزوهاسـت 
. ,Marcinkowski)2006(دانند  ايراني ميگراييمليعاملزبان فارسي را مهمترين 

،»گرايـي ايـران «از ديدگاه انديشمندان ايراني هويت ملي ايرانيـان از سـه عنصـر              
 بـه  طـور خلاصـه   در اين قسمت ما به    .تكوين يافته است  » تجددگرايي« و   »گرايياسلام«

:پردازيمها ميلفهؤتوضيح هر كدام از اين م

گراييايران)الف

. همترين منبع هويت ملـي ايـران اسـت        مليت ايراني، م  گرايي، ملت و  چارچوب ايران در
 ـ منزلتي مستقل و   حيات و  ،ارزشملت ...بـا توجـه بـه تعريـف ملـت     . ذات داردهقائم ب
 هويـت ملـي ايـران، سـرزمين يـا محـدودة جغرافيـايي،               ةدهنـد  تشكيل ياجزاورصعنا

ها، ساختار سياسي مشـترك     فرهنگ و سنت  جمعيت، زبان، نژاد، مذهب، تاريخ مشترك،     
به تبع آن هويت ملي     محوري ملت و  كانونبعضي تنها عنصر و   .  اقتصادي است  روابطو

 نخسـت يـك   ةدرج ـاين اساس، هويـت ملـي، در   بر. دانندرا وحدت سرزمين ايران مي    
بقـاي ملـت ايـران و   مربوط به چگـونگي پيـدايش و  موضوع جغرافياي سياسي است و  

.)1386:126، دهقاني(شود احساس تعلق به آن مي

شمارد، از سرآغاز فرهنـگ و   ايراني هويت كه انسان را اصل و حقيقت مي        ةففلس

دانـد كـه در     تمدن زرتشتي انسان را موظـف مـي       . تمدن ايران زمين جوشش يافته است     

ناپـذير خـود    جهان در پيكار ابدي نور و ظلمت، به سود نور به ميدان آيد و تلاش پايان               

مـانع شـود و پيـروزي را در ايـن پيكـار             كه چيرگـي ظلمـت و تبـاهي را          را بر آن نهد   
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پيكـار  نيـز بـر  ) اسلام شيعي(گونه كه در اسلام ايرانيهمان.شكوهمند از آن خود سازد  

 ديگر اين تمدن انسان را موظف دانسته اسـت كـه   ةبه گفت.كيد شده است  أحق با باطل ت   

 ـ        در جهان با تباهي    نـدگي كنـد    سـربلندي و پيروزبختـي ز      اها مبارزه نمايـد تـا بتوانـد ب

.)148: 1386مجتهدزاده، (

از دينـي پيـروي     مـردم    زرتشتي بـود و    بيشترايران پيش از اسلام     نظر مذهبي، از

 ايزدي معرف آنهاست، درگير نبردي      ةشر كه انگار  گفت نيروهاي خير و   كردند كه مي  مي

گمـان  . نـد شـد   ه كه در آن نيروهـاي خيـر سـرانجام پيـروز خوا             هستند ديرپاطولاني و 

ين يهوديت را تحت تأثير قـرار    يآگري، زرتشتي يومي بر اين است كه بسياري از آرا       عم

 ـايران پيش از اسلام نيز با جنبش مذهبي آ     ... داده است  ين شـكن و شورشـي كـه از آن    ي

هـا،  مهمتـرين ايـن جنـبش     .  ايران بوده است آشنايي داشـت      ةزمان تاكنون وجه مشخص   

 ماني مذهبي التقاطي پديد آورد كه       . پديد آمد  نهضت مانوي بود كه در قرن سوم ميلادي       

انگاري خير و شر زرتشتي را حفظ كرد، اما آن را به ايـن صـورت تغييـر داد كـه             دوگانه

پاكـدامن  او گروهي از برگزيدگان داشت كه مجـرد و       . ماده شر است   و ،گفت روح خير  

 مـانوي چـه در      هـاي نهضـت ثير گذاشتند و  أبرخي از مانويان بر اسلام نخستين ت      . بودند

شـمار  دگرانـديش بـه   گـذار و  چه در دنياي مسيحيت، جريانهايي بـدعت      دنياي اسلام و  

او طرفـدار  . تندروتر از همه مزدك بود كه در قرن پـنجم مـيلادي ظهـور كـرد         . رفتندمي

.)17: 1381كدي،(مالكيت مشترك اموال و شايد اشتراك زنان بود 

گريشيعه)ب

ز اين طريق به هويت ملي ايرانيـان و شـفاف نمـودن مرزهـاي         از آنجا كه مذهب شيعه ا     

صورت عنصر  خود به  خود به  ، و ديني آنها با اقوام ديگر كمك شاياني كرد         يملي، فرهنگ 

. گـر شـد   عظمت گذشته و نماد و استقلال اين كشور جلوه يمؤسس ايران جديد و احيا    

دهـد مـذهب   جهـت مـي   داخلي و خـارجي     ةاز اين پس آنچه به كنش ايرانيان در عرص        

اجتماعي نخبگان مذهبي نيز افـزوده  ـ  سياسي  ةبالطبع از اين رهگذر بر وزن. شيعه است

 روحانيـت شـيعه در مـرز    .آورد مـدني در ةشد و آنها را به صورت بارزترين نماد جامع     

.)114ـ5: 1381زاده،نقيب(گيرد  سياسي قرار مية مدني و جامعةجامع
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 ليكن بايد گفـت كـه اسـلام       ،بيش سياسي بوده است   وچند مذهب شيعه كم     هر
داعيـه دخالـت فعـال در       ل قرن بيستم سياسي شـد و      يتري از اوا  در ايران به معناي فعال    

تـر شـدن اسـلام در       سياسي.عنوان قانون را پيدا كرد    سياست و اجراي احكام شريعت به     
 تـدافعي صـورت     قرن بيستم در واكنش به فشارها و تهديدهاي مدرنيسم و از موضـعي            

 زنـدگي قـديم را      ةجا كه مدرنيسم مذهب و شـيو       مذهب و هر   ةدر واقع در هم   . گرفت
مورد تهديد قرار داده است، واكنش طبيعي تشديد تعلقات مذهبي و بازگشت به مذهب              

.)143: 1384،بشيريه(اصطلاح امروزي بنيادگرايي بوده است آن و يا بهةو اصول اولي
ةگيرد، نقط ـ گرايي كه حول محور مليت و ايرانيت شكل مي        برخلاف روايت ملي  

. اسـت » اسـلاميت «كانوني و مركز ثقـل روايـت اسـلام شـيعي، از هويـت ملـي ايـران،          
ها، تعاليم و دسـتورات قرائـت شـيعي از اسـلام، اسـتوار              گرايي كه براساس آموزه   اسلام

 هويـت و مرجـع   كنـد كـه مهمتـرين منبـع    است، مردم ايران را ملتي مسلمان تصور مـي     
سـازد  ها متمايز مي  آنچه كه ملت ايران را از ساير ملت       . شان اسلام و تشيع است    وفاداري
 اسلام شـيعي اسـت، در نتيجـه جمهـوري اسـلامي             ،كندرا ترسيم مي  » دگر«و  » خود«و مرز   

).1386:128، دهقاني(شود  اسلامي شيعي كه از ساير كشورها متمايز مي،ايران دولتي است
 دنيـوي و بشـري و جـدا از          يساس اين ديدگاه، سياست در اسلام صرفاً امـر        برا

. دين نيست، بلكه امري توحيدي و انساني است كه به دنبال وحدت جهاني اسلام است              
اين امـر كـاملاً     : گويد مبناي انساني دين اسلام و سياست اسلام مي        ةاقبال لاهوري دربار  

يك اي طلوع كرده باشد كه به هيچ      ومي ساده طبيعي است كه اسلام در ميان خودآگاهي ق       
يكديگر به  ها در آنجا    كند كه قاره  هاي قديم آلوده نشده و در جايي زندگي مي        از فرهنگ 

رنجبـر،  (بنـا نهـاد     » توحيـد «اصل   وحدت جهاني را بر    ةاين فرهنگ جديد پاي   . رسندمي
1386 :70(.

فرهنگ ملي ايرانيان در   ترين عنصر در    صورت قوي به اين ترتيب مذهب شيعه به     
تلاشي كه در قرن بيستم صـورت  . آمده و تا به امروز اصالت و قوام خود را حفظ كرده است          

 هـدايت كـرد و   سـوي تجربـه   اين بود كه تلفيق فرهنگ ايراني و اسلامي را از نو بـه   ،گرفت
عناصر فرهنگ ايراني در برابر عناصر اسلامي آن قـرار دادنـد كـه عامـل ايـن كـار هـم                      

عامـل  . نخبگان سياسي و هم نخبگـان مـذهبي بودنـد         هم   و   )لائيك(غيرمذهبي  خبگان  ن
. ورود عناصر فرهنگي تجدد بود،ديگر كه به تضعيف فرهنگ ايراني، شيعي كمك كرد
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 تجددگرايي)ج
تـأثيرات  . ت مهم فرهنگي را در جامعه ايـران رقـم زد          سورود تجدد به ايران دومين گس     
اد رمزهاي فرهنگي جديدي انجاميد كه بسياري از عناصـر          ژرف برخورد با غرب به ايج     

ةسـال تـرين مسـأله دويسـت     نظام فرهنگي سنتي را به چالش كشيده اين چالش شاخص         
در ضـمن ايـران   . هاي سياسي و اجتماعي اين دوره اسـت اخير و محور اصلي كشمكش  

ناپلئون به   زيرا لشكركشي    ،در اين مسأله با بسياري از كشورهاي جهان سوم سهيم است          
شـود  اروپـا بـر سـاير نقـاط جهـان تلقـي مـي              ة شروع سـيطر   ة نقط 1798مصر در سال    

.)116: 1381، زادهنقيب(
انـد، معتقدنـد كـه انقـلاب        كساني كه در فرهنگ سياسي ايران مطالعه كرده        بيشتر

 جديد سياست،   ةمشروطيت به يك معنا سرآغاز بيداري سياسي ايرانيان و ورود به عرص           
هـاي مخفـي،     انجمن بارة در بيشترروشنفكران نوگراي اين دوره     ...و قانون بود  حكومت  

مانند لژهاي فراماسونري فعاليت داشتند، مثلاً ميرزا عباسقلي خان، همكـار ميـرزا ملكـم               
 ملكم  ة فراموشخان ةكرد كه دنبال  » جامع آدميت «اقدام به تأسيس    » قانون «ةخان در روزنام  

مع آدميت، مشـروطه و محـدوديت قـدرت شـاه و تفكيـك               سياسي جا  ةبنيان فلسف . بود
).146 ـ8: 1382كاظمي،(قواي مملكت بود 

شود كـه    بسيار مهم تلقي مي    ة رضاشاه و محمدرضاشاه در تاريخ تجدد دور       ةدور
شـماري از افـراد     اول لازم بود تعداد بـي      ة در درج  ،در آن تحولات مهمي صورت گرفته     

 صـنعتي و رواج     ةريات يـك ارتـش نوسـاخته و توسـع         يافته، ضرو كرده و تعليم  تحصيل
خدمات جديد و وابسته از قبيل بانكداري را برطرف سـازند كـه همـين كـار ضـرورت                   
.توسعه و بهبود تسهيلات آموزشي و تربيت ايرانيان در خارج از كشـور را پـيش كشـيد            

 دانشـجو   زيـرا اعـزام   . زنـد  مهم بخش تحولات عصر رضاشاهي را رقم مي        ةدر واقع اين نكت   
 روشـنفكران   گيري قشـر جديـدي از     صورت گسترده به خارج از كشور به ترتيب و شكل         به

).123:زادهنقيب(ز اهميت است يانجاميد كه نقش آنها در طول ادوار بعدي حا
تجددگرايي عنصـر مهـم فرهنـگ سياسـي        ) پهلوي دوم ( محمدرضا شاه    ةدر دور 

ش كردند تا از طريق روايت هويـت جديـد          پديدآورندگان فراگفتمان پهلويستي تلا   . بود
 ـ.هاي تاريخي به قدرت نهفته در ناسيونالسيم غربي دست يازنداز دل متون و نشانه   ة غلب

ظهور، نخبگـان ايرانـي را بـه ايـن نتيجـه            نواثباتي و روشهاي    )يتويسمزپو(گرايي  اثبات
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. ايـران اسـت  رسانده بود كه غرب مقصد و سرمنزل محترم جوامع غيرغربي و از جملـه           
 غـرب مظهـر    ة استفاد اثباتي نظر و عمل از روش       ةبنابراين در فراگيري دانش و در عرص      

.)34ـ 38: 1383تاجيك، (ي چون پيشرفت، آزادي و سكولارسيم بود يهاارزش
اجتماعي دچـار   طور خلاصه هويت ايراني هميشه به دلايل تاريخي، سياسي و         هب

هاسـت در بسـياري از       تمدن ةينكه كشوري در حاشي   تغيير بوده است؛ زيرا ايران ضمن ا      
، هويت  متناقضاين وضعيت دوگانه و     .ها نيز ميل به مركزيت داشته است      زمانها و دوره  

 هويت ايرانـي بـه معنـي پيچيـدگي و           ن چندوجهي شد  ،ايراني را چندوجهي كرده است    
.يافتگي آن استتوسعه

تكوين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
ور ما پس از پيروزي انقلاب مشروطه؛ بين نخبگان حاكم هميشه بين گفتمان در كش

به نظر . گرايي تقابل يا تعامل وجود داشته استاسلام/ ييگراياسنت مدرنيسم و ملي
رسد در عصر مشروطه و نهضت ملي كردن صنعت نفت و دوران پهلوي تفوق با مي

 حاكم در اين دوران با پيروي از گرايي بوده است، نخبگانگفتمان مدرنيسم و ملي
ةعناصر فرهنگي ايران باستان و تجددگرايي، سعي در برتري ايران و پيشرفت و توسع

نخبگان جامعه سعي در برتري استقرار جمهوري اسلامي ايران، از پس. ايران داشتند
ت توان گفبا پيروزي انقلاب اسلامي؛ مي. گرايي داشتندگرايي و سنتگفتمان اسلامي

گرايان با تفسير ايدئولوژيك خاص ه سنتردر اين دو. كه سنت بر مدرنيسم پيروز شد
.دندداخود؛ اسلام را با عناصر مطلوب خويش ارائه 

اعتنايي نسبت به عنصر ملي هويت ايران در سالهاي يكي از نكاتي كه باعث بي
 عربي ةگراي حوزهاي نويسندگان اسلاميها و نوشتهنفوذ انديشه، پس از انقلاب شده

اين تأثيرپذيري از انديشمنداني همچون . نخبگان مذهبي ايراني بودجهان اسلامي بر
 اسلامي وطنيجهانخود ناشي از سياست رسمي ،گرايان عربسيدقطب و ساير اسلام

سوي حمايت از در سالهاي پس از انقلاب در ايران بود كه جمهوري اسلامي را به
گذشته .  جهان عرب و رابطه با آنها سوق دادةگراي حوزلاميهاي اسگروهها و جنبش

اندركار جمهوري اسلامي ايران از سالهاي بيش از اين بسياري از نخبگان مذهبي دست
 عربي و اسلامي كشورهايي همچون لبنان، عراق و ةاي با حوزهداز انقلاب روابط گستر

.)83ـ 1383:4احمدي، ( عربي خليج فارس داشتند ةحوز
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گونه  افراطكيدأ هويت ايراني و تةدهنداين نگرش نامتوازن نسبت به عناصر تشكيل
 دين به زيان مليت ايراني و ميراث تاريخي، فرهنگي و سياسي آن، پيامدهايي ةبر مسأل

:طور خلاصه ذكر كردهتوان برا در پي داشته است كه مي
. دامن زدن به بحران هويت در ميان ايرانيانـ
هويت فراملي و فرو ملي رشد ـ
.المللياي و بينهاي خارجي در سطح منطقهها و دشمني قرارداد ايران در برابر چالشـ
. باز شدن فضا براي تحريف تاريخ ملي ايرانـ
.كيد ناموزون بر مذهب باعث وارد شدن لطمه به مذهب شده استأ تـ

اساس گرايشي در ،ايرانگرايي تجدد ستيز در سنت«طور كه قبلاً گفته شد همان
ق اجتماعي برخي از طبقات ما قبل مدرن پرورش يمذهبي بوده است كه در پرتو علا

طور خلاصه اگر گوهر تجدد و روشنگري را بتوان در مفاهيم بنيادين هب. يافته است
انسانگراييراليسم، تساهل، بگرايي، ليگرايي، نسبيت ارزشي، كثرتچون فردگرايي، عقل

گرايي تجدد ستيز، حامي انضباط حاكميت مردم يافت، در آن صورت سنتو اصالت 
گرايي ارزشي، حصر هاي رمانتيكي، مطلقاجتماعي، ضديت با عقل مدرن به شيوه

.)119: بشيريه(» گرايي سياسي و اقتدارطلبي استفرهنگي، نخبه
.  مؤثري بر سياست خارجي جمهوري اسلامي مؤثر بوده استطوراين عوامل به

چهار عامل به ناپايداري و نوسان : معتقد است» اسلام و غرب«شيرين هانتر در كتاب 
:در سياست خارجي جمهوري اسلامي كمك كرده است

ة آن در حوزةكنندگرايي نوين در ساختار سياسي ايران و نقش تعيين سنتةغلب.1
.سياست خارجي

.خودگرايانه از توان  ارزيابي ايدئولوژيك و غيرواقع.2
طلبي انقلابي جمهوري المللي نسبت به مبارزه واكنش ديگر كشورها در نهادهاي بين.3

.اسلامي ايران
)220ـ1380:230هانتر، (انداز عقيدتي ايران  تجدد نظر در چشم.4

علت عدم تطابق سياست خارجي ايران با جهان كه توان گفت طور خلاصه ميهب
 بر حاكم بر دستگاه حكومتي ايران و تجددگرايي حاكمگرايي خارج ناشي از تقابل سنت

.المللي است روابط بينةعرص
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اسلاميسم ثر از پانأمتبيشترهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران،مؤلفه
. هاي ناسيوناليسم زبان، فرهنگ و قوميت استمؤلفه. و ناسيوناليسم است)شيعيزم(

شود آن را به كشورهاي جهاني است كه تلاش ميايدئولوژي هاي پان اسلاميسم،مؤلفه
. گيردت ميأاز اين ايدئولوژي نش»  مسلمانانةدفاع از حقوق هم«ديگر صادر كرد 

از دل  كه كند و جهاد اسلامي حمايت ميهللابنابراين ايران از گروههاي حماس و حزب
.گيردر مي در مقابل اسلام سنتي قراوآيد بيرون مي) تشيع(ايدئولوژي انقلابي

حكومت در ايران، در چارچوب جمهوري اسلامي بر بنيادي اسلامي و براساس 
اين ساختار با درآميختن مفهوم ولايت فقيه در . برخي مفاهيم ايراني شيعي استوار است

. آورده استاي از مفهوم حكومت را در سرزمين ايران به نمايش در تازهةس، چهرأر
 جدا از هم يعني ملكوتي و ة در ايران از آغاز بر دو پاي توجه است كه حكومتةشايست

ي دارد كه فرهنگ ماين آيين كهن ريشه در مفاهي. مردمي بودن استوار بوده است
.)195: مجتهدزاده(يزم در ايران گستراندندئيزم و مزدائميترا

 تجلي عناصر هويت مليةسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران عرص
بر اين است كه تكوين سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در اين قسمت سعي 

:تفسير شودهاي هويت ملي توضيح ولفهؤبراساس م)1357 ـ87(

گراييهاي ايرانلفهؤ سياست خارجي بازرگان بر اساس متحليل. 1

)اسلام و تجدد در خدمت منافع ملي ايران(

محذورات واحد سياسـي    سو در چارچوب مقدورات و      سياست خارجي بازرگان از يك    

فرهنگ ايران و از سوي ديگر احتـرام   تاريخ و كيد بر عنصر ناسيوناليسم،   أملت، ت ،  دولت

 بـا   .الملل تكوين يافـت   الملل و سازمانهاي بين   الملل، حقوق بين  به هنجارها و قواعد بين    

گرايي و تجددگرايي در سياست خارجي بازرگان، منافع ملي ايران مورد          برجستگي ايران 

هـاي انقلابـي    وطنيجهانكيد  أگرفت و منافع امت اسلامي كه مورد ت       كيد قرار أتوجه و ت  

گرايـي  گرايي و اسلام  از ديدگاه بازرگان ارتباط خاصي بين ايران      . بود به محاق رانده شد    

در «. طريق اسلام بايد به منافع ملـي ايـران خـدمت كـرد             به اين معني كه از     ،وجود دارد 

وي بر اين باور بود     . رگان نوعي سياست عدم تعهد در پيش گرفت        باز ،سياست خارجي 
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بايـد ماننـد سياسـت مصـدق         خودش ةكه سياست ايران در قبال قدرتهاي بزرگ به گفت        

بازرگان نيز درصدد بـود تـا بـا         .  انگليس بود  ة سياست از طريق پايان دادن به سلط       ،باشد

ةجبه ـ. سلط امريكـا پايـان بخشـد      برهم زدن اتحاد عملي شاه با ايالات متحده به نفوذ م          

 و دموكراتيك داشـتند     هگرايانملي سنجابي و نهضت آزادي بازرگان هر دو سرشتي ملت         

منـد از تحصـيلات جديـد        از پشتيباني طبقات متوسط و روشنفكران بهره       هعمدطور  بهو  

از ديد هر دو آنها، واحد اوليـه و اساسـي وفـاداري مـردم در جامعـه،                  . برخوردار بودند 

هـا واحـد اوليـه و       وطنيجهانكه  در حالي ) 60: 1381رمضاني،(.»ولت ملي ايران بود   د

دانسـتند و هـدف اصـلي و نهـايي خـود را             مي» امت اسلامي «اساس مردم در جامعه را      

ايـن تفسـير افراطـي از آرمـان فراملـي           . دانسـتند مـي » حكومت اسلامي جهاني  «تشكيل  

.استوار بود» لامي نظم جهاني اسةپاي خميني برهللاآيت

 امـور كشـور و مـديريت    ةها در اداربلافاصله بعد از پيروزي انقلاب تقابل انگاره  

دربـارة انترناسيوناليسـم انقلابـي     .  داخلي و خارجي نمود عيني پيدا كرد       ةكلان در عرص  

را در » دولـت ملـي  «سامان يافت و دولت موقت پاسداري از   » هاي اسلامي آرمان «ةانگار

يك گفتمان، هدف اتخاذي دولت را، خدمت به ايران از طريـق            . ن خود نشاند  بطن و مت  

اسلام تعريف كرد و گفتمان ديگر رسالت خود را خدمت به اسلام از طريق ايران اختيار              

هاسـت،  كرد؛ در بستر يك گفتمان، دين ابزار رشد و تعالي جامعـه و در خـدمت انسـان        

هاي اجتماعي داشته باشد، لذا نبايد آن      بدين امري خصوصي، فردي است كه بايد بازتا       

ــرد  ــدئولوژيك ك ــي و     .را اي ــاعي، غيرسياس ــن غيراجتم ــر دي ــان ديگ ــر گفتم  از منظ

نـه التـزام    (اساس فاقد معنا است؛ گفتمان نخست، صرفاً التزام عملي          در  غيرايدئولوژيك  

دو روي  را به اصل ولايت فقيه تجويز كرد، گفتمان دوم، التزام عملي و نظري را               ) نظري

داري و مولد متكـي بـر صـنعت         دانست؛ يك گفتمان، مدافع اقتصاد سرمايه     يك سكه مي  

 اقتصاد و ورود به بازار جهاني براساس منافع ملـي، كـاهش نقـش دولـت در                  آزادسازي

ـاسلامي(زا بود، گفتمان ديگر بر نوعي اقتصاد دولتي          درون ةاقتصاد، تمركززدايي، توسع  

.)63: 1383تاجيك،(ورزيد اصرار مي) سوسياليستي

از : (توان تقابل اين دو انگاره را به صورت موارد ذيل ذكر كرد           طور خلاصه مي  هب

.)گراديدگاه انترناسيوناليست انقلابي و اسلامي
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گراسـت،  ساس با اسلام كه عقيده و فكـري جهـان         در ا مفهوم ملت و مليت، چون      ) الف
.بيگانه است

اي در اسـلامي     سياسي و نهادي مظهر ناسيوناليسـم، پايـه        عنوان تجسم دولت ملي به  ) ب
هم نمـاد و مظهـر سياسـي و هـم نمـاد روحـاني و                ) امت( مسلمانان   ة زيرا جامع  ،ندارد

.تماعي اسلامي استاج
بعد دوگانـه از    . بيني اسلام و نظر آن نسبت به ماهيت بين دولتها، دوگانه است           جهان) ج

كنـد، مايـه     به دارالسلام و دارالحرب تقسـيم مـي        نگرش اسلام نسبت به جهان كه آن را       
).228:هانتز(گيرد مي

نمـاد  از يـك طـرف    گرايان سكولار و اسلامي بـود     دولت موقت، ائتلافي از ملي    
دادند و از طرف ديگر نماد       درصدد كابينه را تشكيل مي     33 آن   ي ملي بود كه اعضا    ةجبه

ي كابينـه را در اختيـار       اعضـا درصد از   نهضت آزادي و وابستگان آن بودكه كنترل پنجاه         
 دولت موقت در مراحل نخستين انقلاب، از امتيازاتي برخـوردار بـود كـه هـيچ                 ،داشتند

گرايـي ايرانـي و تشـيع نـوگرا بـود          ملي ة اين دولت نمايند   ،گروه ديگري آنها را نداشت    
.)263: 1381ميلاني،(

هـاي غربـي    ثيرپذيري از ايده  أتدليل  ه آن بود، ب   ةتشيع نوگرايي كه بازرگان نمايند    
تنهـا نقشـي   آميـز، بـراي علمـا    ايراني و برخوردار از ماهيتي اعتـدال گراييمليآميخته با   

هـاي غربـي،   االله خميني، به لحاظ عدم اعتقاد و گاه دشمني با ايـده           آيت ،مشورتي داشت 
.يك حكومت ديني برآمددر صدد ايجاد

 منفي عليـه    ةق كه سياست خارجي موازن    اين گروه به پيروي از دكتر محمد مصد       
گروه به اين دليـل  اين . دندكركرد، اين سياست را عليه آمريكا اعلام    انگليس را دنبال مي   

گفتند و در عين     سخن مي  »خدمت به ايران از طريق اسلام     «گرا خوانده شدند كه از      ايران
 از سياسـت موازنـه      الملل را بـه رغـم پيـروي       رو بودند، چون نظم موجود بين     حال ميانه 

هـاي موجـود   منفي پذيرفتند و حاضر به همكـاري بـا جهـان بيرونـي بـر اسـاس رويـه             
سو به همكاري با آمريكـا و شـوروي براسـاس عـدم           از يك . ديپلماتيك و سياسي شدند   

تعهد استراتژيك و سياست عدم تعهد پايبند بودند و از سوي ديگـر بـه جهـان سـوم و                    
سياست عدم تعهد، در اين دوره، بـر چهـار         .  گرايش داشتند  گرايي ضد امپرياليستي  توده

گذاري خارجي، اجتناب از درگيـري مسـتقيم   تسياسكسب استقلال در «:ركن استوار بود  
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 پايـان دادن بـه وابسـتگي ايـران بـه يكـي از بلوكهـاي                 ،در رقابتهاي شوروي و آمريكـا     
ي اسـرائيل و رژيـم پيشـين    به اسـتثنا  (ها   ملت ةايدئولوژيك و اصلاح روابط ايران با كلي      

.)280: 1387غرياق زندي،(» )آفريقاي جنوبي
در ابتدا دولت انقلاب اعلام كرد كه سياست ايـران مبتنـي بـر اصـل عـدم تعهـد              

اهـداف سياسـت خـارجي      ،  تلقي رهبران انقلابـي آن بـود كـه عـدم تعهـد            . خواهد بود 
اد بـا شـرق يـا غـرب         جمهوري اسلامي را به عنوان دولتي جهان سومي كه داشتن اتح ـ          

.هاي مذهبي، فرهنگي و تاريخي آن ندارد به تحقق خواهد رساندتناسبي با زمينه
: اعلام سياست عدم تعهد از سوي ايران چهار هدف سياسي عمده را مد نظـر داشـت          

 مسـتقيم در     اجتنـاب از درگيـري     .2اري خـارجي    ذوردن اسـتقلال در سياسـتگ     آدست  ه ب .1
 پايـان دادن بـه وابسـتگي ايـران بـه يكـي از بلوكهــاي       .3كـا  رقابتهـاي شـوروي و امري  

رهبـران انقلابـي عنـوان كردنـد كـه      .هـا  ملتة اصلاح روابط ايران با كلي.4ايدئولوژيك  
 رژيم شـاه  ةتصميم آنها مبني بر پيگيري سياست عدم تعهد، بيشتر به دليل خصلت وابست 

.ت ملي ايران بوده استكه به لحاظ فرهنگي ضد اسلامي و مغاير با خصوصيااست 

هاي اسلاميلفهؤتكوين سياست خارجي ميرحسين موسوي براساس م.2

گرايـي و  گرايي نسبت به ساير عناصر هويت ملي مثـل ايـران           اسلام ةلفؤدر اين دوران م   
 در ايـن    .جي پيـدا كـرد    ارتجددگرايي برجستگي و نمود بيشتري در تكوين سياست خ ـ        

.ب و فقـه شـيعه بـه جهـان و حـوادث آن نگـاه شـود        مـذه ةدوره سعي شد كه از زواي  
العمل نسـبت بـه رخـدادهاي منطقـه و          ها، اهداف، رفتار و عكس    جهتگيريها،مشيخط

عبارتي سياسـت   هگرفت ب فقه شيعه صورت مي   هاي ناشي از  جهان براساس دستورالعمل  
هب شـيعه   هاي مـذ  لفهؤاعلاني و اعمالي جمهوري اسلامي ايران در اين دوره ناشي از م           

بنـدي  تقسـيم . به حاشيه رانـده شـدند      گرايي و تجددگرايي كاملاً   مليهاي  لفهؤاست و م  
بـه عبـارتي   .جهان به دو گروه دارالاسلام و دارالحرب در اين چارچوب قابل فهم است            

هـاي  ثيرگـذاري ايـن گفتمـان بـر عرصـه     أ ايـدئولوژيك و ت   ـگرابا تسلط گفتمان اسلام
ي و اجتماعي؛ سياست و روابط خارجي ايران نيـز دسـتخوش            فرهنگي، سياسي، اقتصاد  

با تحولات اساسي كه در ايستارهاي نظـام سياسـي ايـران            . دگرگوني عميق و بنيادي شد    
 قـرار گرفـت و عناصـر        نظرايجاد شد، سياست خارجي جمهوري اسلامي مورد تجديـد        



169 /... براساس سياست خارجي جمهوري اسلامي ايرانتحليل

تقـدم عامـل    . فـت ها ارجحيت يا  لفهؤايدئولوژيك انقلاب در تبيين اين اهداف بر ساير م        
ــه شــكل  ــدئولوژيك منجــر ب ــار  اي ــري ايســتارهاي ذهنــي خــاص در نگــرش و رفت گي

بخـش و  هـاي آزادي سياستگذاران خارجي شده و ايـران حمايـت از مسـلمانان نهضـت       
.گران و مظاهر آن را به عنوان اهداف سياست خارجي خود انتخاب نمودمبارزه با سلطه

 حاكم بر گفتمان مسلط     »ملي هراسي « نوعي   ،57در فضاي سياسي بعد از انقلاب       
اگرچه در دوران اين گفتمان مسلط، بازي معرفتـي و سياسـي گونـاگون              .اين دوران شد  

 ـ برپا بود، اما روح حاكم بر گفتمان پوپوليستي و ايدئولوژيك اين دوران، كـاملاً              ثر از  أ مت
)130: 1383، تاجيك.(گرايانه بودها و تمايلات ضد مليگرايش

 و  »تماميت ارضي «. هاي ناسيوناليستي و ملي را تا حدودي احيا كرد         انگيزه جنگ
جنـگ  . وارد آحاد تعريفي امنيت ملـي شـدند       ) القريام= سرزمين مقدس  (»حب وطن «
جنـگ،  . اي لازم و واجـب شـد       نظام فريضـه   »حفظ«.  قرار داد  »حفظ«گرو   را در  »بسط«

جنگ بر  . ورزيدندكيد مي أ انقلاب مستمر ت    بقا نكشاند و كماكان بر     نظريةسوي  آنان را به  
 آنـان   ، عـراق نبـود     آنـان، صـرفاً    »دگـر «. گذردباور آنان نشاند كه راه قدس از كربلا مي        

 و  »دارالسـلام «جنـگ، نبـردي مقـدس ميـان         . ديدنـد تماميت كفر را در مقابل خود مـي       
. دادي بسط مي  القري نيز در بطن و متن خود خبر از نوع          حفظ ام  نظرية.  بود »دارالحرب«

هاي سمپاتيك آن را در اقصا نقاط جهـان محفـوظ و            بايست هاله القري مي براي حفظ ام  
ها و پيوندهاي ايـدئولوژيك  القري خارج از مدار علقهانديشيدن به ام  . مربوط نگاه داشت  

مـل در ايـدئولوژي خـارج از مـدار          أو نيـز ت   ) بخشـد آنچه را كه يـك امـت معنـا مـي          (
تاجيــك (محــوري آن، مجــالي بــراي طــرح و بحــث نداشــتقــتجهانشــمولي و حقي

.)70: 1382فيروزآبادي، 
.بندي كرد جمهوري اسلامي ايران، كشورهاي جهان سوم را به دو اردوگاه تقسيم          

هـا و كشـورهاي     ها و كشورهاي اسلامي و گروه دوم شامل جنـبش         گروه اول را جنبش   
ي بر رفتار سياسـت خـارجي جمهـوري         ثير مستقيم أبندي، ت اين تقسيم . استغيراسلامي  

سـومي   ايـن واحـدها شـامل دولتهـاي جهـان          .اسلامي ايـران بـر جـاي گذاشـته اسـت          
سوسياليستي بودند و همچنـين دولتهـايي از جهـان    هاي داري كه داراي گرايش غيرسرمايه

در حقيقت  . شدداري موافق غرب بودند، مي    سوم كه داراي گرايش به كشورهاي سرمايه      
 سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلامي ايـران را در چـارچوب               ةويژترين كار بايد عمده 
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ايـران  . مواضع اتخاذ شده در قبال كشورهاي اسلامي خاورميانه مورد ملاحظـه قـرار داد             
 تمركز و تجمع جديد، بـراي يكپـارچگي جهـان           ةانقلابي با تكيه بر اسلام به عنوان نقط       

در نتيجـه رونـد   . اسلامي كمك كـرد  سوم به تقسيم جهان سوم به صفوف اسلامي و غير         
. سرعت يافت1980ةتجزيه و جدايي اين دو مجموعه در ده

طور كلي رهبران ايران بعد از انقلاب اسـلامي، جهتگيـري سياسـي خـود را از          هب
ايالات متحده امريكـا تغييـر داده و در ازاي آن روابـط جديـدي بـا اردوگـاه انقلابـي و               

 ـ      نگـرش سياسـت خـارجي جمهـوري        . رار نمودنـد  تندروي كشورهاي جهان سـوم برق
توان بخشي از فرايند مورد نظر ايران       بخش ملي را مي   هاي آزادي اسلامي به سوي جنبش   

رغـم حمايتهـاي اعـلام      حال علي در هر . الملل دانست براي تحول انقلابي در روابط بين     
ن دو  سياسـتهاي جمهـوري اسـلامي ايـرا        ،بخششده از چندين سازمان و جنبش آزادي      

هـا در مقايسـه بـا    گونه جنبشميزان حمايتهاي ايران از اين.سويه و غيرمتوازن باقي ماند    
كـه در  عنوان مثال همچنانبه.تر و فراگيرتر بودهاي انقلابي به مراتب گستردهساير رژيم 

تدريج هبخش اسلامي داشت، اما ب    هاي آزادي كيد بر جنبش  أابتدا رژيم انقلابي در ايران، ت     
 در ايـن رابطـه رهبـران        .بخش فلسطين كاهش يافـت    ايت ايران از سازمانهاي آزادي    حم

دار آن را طلايـه  اسلامي را عليه اسـرائيل تقويـت نمـوده و   ةتا جبه ايران در صدد بودند   
.)207ـ 1378:9احتشامي،(مبارزات اسلامي مردم فلسطين معرفي نمايند

 نه غربي جمهوري اسلامي ايران      نه شرقي،  «خمينيامام  دكترين سياست خارجي    
المللـي   بود كه هر دو در نهايت باعث آفرينش يك نظـم بـين             »و صدور انقلاب اسلامي   

طـور  اعمال ايران انقلابي باعث شد كه رفتار سياست خـارجي ايـران بـه    .شداسلامي مي 
. انعكاس ايدئولوژي باشدةكامل خارج از چارچوب منافع ملي و تحت سلط

د تا بـدون توجـه بـه نظـام     كر تلاش مي1360ـ  68ي در سالهاي    جمهوري اسلام 
الملل هنجارهاي موجود در سياست خارجي را بر هـم زده و         روابط بين  ةحاكم در عرص  

در اين راستا سياست خـارجي جديـد ايـران          .نظم مورد نظر خود را جايگزين آن نمايد       
 ارتباط با ملتها قـادر خواهـد بـود     با اين اميد كه با ايجاد  ،ن خود را ملتها قرار داد     امخاطب

 دنبـال  ااهدافي كه سياست خـارجي در ايـن سـاله   . به اهداف انقلاب اسلامي دست يابد 
 جهـاد در دو بعـد   ةطرح صدور انقلاب اسـلامي، بيـان فرضـي      : ازنمود عبارت بودند  مي

فرهنگي و نظامي، طرح موضوع استكبارستيزي و بيداري ملل مستضعف، بيـداري ملـل              
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 اشـتراكات   علـت  خلـيج فـارس كـه بـه          ةخصوص بيداري ملل حاشي   هن جهان، ب  مسلما
.)14: 1382ازغندي،(شودكيد خاصي ميأفرهنگي و مذهبي روي آن ت

بـر اصـول سـنتي و    و بنابراين سياست خارجي ميرحسين موسوي ارزش محـور     
هدف اصـلي سياسـت خـارجي در ايـن دوره؛           . هاي اخلاقي مبتني بود   انتزاعي و ارزش  

پيروزي در جنگ تحميلي عراق عليه ايران، حفظ تماميت ارضي كشور و استقلال ايـران      
در كنار دولـت گروههـا   .  خارجي هستيمةعرصدر اين عصر شاهد رفتار دوگانه در . بود

كردند و در بسياري از مواقع فعاليتهاي وزارت        و نهادهاي غيررسمي راديكال فعاليت مي     
 ـ يذنفوذ اين گروهها و اشخاص      . دادندخارجه را تحت تأثير قرار مي      علـت عـدم    هنفع ب

.نهادينه شدن انقلاب؛ در جهتگيري سياست خارجي بسيار مؤثر بود
هـا و مـوازين اسـلامي و تحقـق          سياست خارجي در اين عصر براسـاس آمـوزه        

»  نه غربـي   ـنه شرقي «ارزشهاي اسلامي تنظيم گرديده موضوع صدور انقلاب و سياست          
براسـاس ايـدئولوژي نظـام     . گيري ايدئولوژي نظام سياسـي ايـران گرديـد        منجر به شكل  

 رهبران انقلاب و در حمايت از نظام انقلابي شكل          ةسياسي، بسيج مردم براساس خواست    
.گرفت

: ميرحسين موسوي چند امتياز براي جمهوري اسلامي داشتة سال8ةدورحال در عين 
.حفظ انقلاب و دستاوردهاي آنـ 
.هاي داخليق آمدن بر قيامينگ تحميلي و فاجميت ارضي ايران در حفظ تماـ 
اي كه بـه    لهأ سال جنگ؛ توانست از ايجاد بحران اقتصادي جلوگيري كند؛ مس          8رغم  بهـ  

.شودرسد مهمترين مورد موفقيت موسوي محسوب مينظر مي

 سياست خارجي هاشمي براساس مصلحت دولت اسلاميتحليل.3

در ايـن   . ومنافع ملي بستگي به وضعيت خـاص و شـرايط زمـاني دارد            وزن ايدئولوژي   
الملـل بـه   محور بيشتر نگـران و دلمشـغول واكـنش محـيط بـين           دوره واقعگرايان ارزش  

محور نيز درصـدد   همانند آرمانگرايان، واقعگرايان ارزش. و عواقب آن بودند   آنها انقلاب
نهـا بـه جـاي ارسـال        آ. اسـت  نهـا متفـاوت   آراهبـرد ليكن  . صدور انقلاب خود هستند   

هاي آزاديبخش در خارج اولويت را بـه سـاختن          ايت از جنبش  حمكمكهاي مادي براي    
آنهـا همچنـين ايـن واقعيـت را درك          . دهنـد كشورشان به عنوان مدل دولت انقلابي مي      
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بنـابراين متوجـه    ،كنند كه كشورشان محتاج كمكهاي خارجي بـراي نوسـازي اسـت           مي
خصـوص بـا    پلماتيك و اقتصـادي سـالم بـا سـاير كشـورها، بـه             اهميت حفظ روابط دي   
هـاي داخـل بپردازنـد تـا         دغدغـه   بـه  ند كه اهمچنين بيشتر مايل  . قدرتهاي بزرگ هستند  

 كـافي عملگـرا هسـتند كـه         ةالمللي، علاوه بر اين واقعگرايـان بـه انـداز         هاي بين دغدغه
ي رفسـنجاني از رهبـران      هاشـم . المللـي كشـور را درك كننـد       نتيجه بودن انزواي بين   بي

انقلابي واقعگرا است كه در ميان رهبران جديد در جهت مخـالف تمـايلات انزواطلبانـه        
 اقتصـادي و تـلاش بـراي        ة توسـع  ةرفسنجاني با توجه به فشـارهاي فزاينـد       . تلاش كرد 

كـاران  ن و مقاطعـه اكـارگيري متخصص ـ هببازسازي كشور حتي از موضوع جدال برانگيز   
.هاي مشابه در داخل در دسترس نبود حمايت كرد كه سرويسخارجي در زماني

براساس اين ديدگاه اولويت منافع ملي بر مصالح فراملي در شرايط بروز تعارض             
بـدين معنـا كـه اگـر هـم از لحـاظ اصـول ارزشـي                 . به دليـل مقتضـيات زمـاني اسـت        

ني و مكـاني   ولي به لحـاظ شـرايط زمـا   ،هاي فراملي مقدم بر مناقع ملي باشند  وليتؤمس
 ـبرخي از معتقدان به اين ديـدگاه بـه چنـين امـري قا         . منافع ملي بر آنها اولويت دارد      ل ي

در شـرايط حاضـر جمهـوري اسـلامي     «:نويسد سيد محمد صدر در اين باره مي   .هستند
امنيت جمهوري اسلامي ايران، بر امنيـت جهـان اسـلام           ... ايران، قلب جهان اسلام است    

 برتري واقعي و بر اين معنا حفظ امنيت جمهوري اسلامي ايـران بـه   تقدم رتبتي دارد، نه   
 نوعي اولويت منـافع     گويايديدگاه  اين  »هان اسلام نيز خواهد بود    جمعناي حفظ امنيت    
. كنـد حال با هر توجيهي صورت بگيرد در اصل قضيه تفـاوتي نمـي     ملي در عمل است،   

 حكومت اسلامي يك    ن ادعا كه اساساً   اي«:رودميديدگاه حجتي كرماني از اين نيز فراتر      
بـا توجـه بـه الـزام بـه          . حكومت فراملي است، اگر از ديدگاه نظري باشد، صحيح است         

رهبـري جمهـوري   المللي و عرف حقوق جهاني فراملي بودن حكومـت و    معاهدات بين 
الملـل و نـه     اسلامي ايران نه مدلول قانون اساسي است، نه سازگار با عرف حقـوق بـين              

.)84: 1386كياني،  (».ادعاي رهبر و دولت جمهوري اسلامي ايرانمورد 
مسائل اسلامي همچنان نقش اساسـي در تـدوين سياسـت           در اين دوره اسلام و    

به هر حـال بـه عنـوان نيازهـاي راهبـرد جديـد، ايـران در                 . كنندخارجي ايران بازي مي   
گ ايران و عراق پـي      سالهاي اخير به ضرورت جبران خسارتهاي ديپلماتيك ناشي از جن         

بـه  .)95:احتشامي(استو مخاطرات قبل هابرده و در صدد بازسازي مشكلات، محدوديت 
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هـاي  ثيرگـذاري جنـاح   أگيري ساخت جديد قدرت در نظام سياسي ايران، ت        محض شكل 
هاي مختلف سياست خارجي كاهش يافته، در نتيجه در جهتگيري ايـران      تندرو در حوزه  

در .ثيرگـذار بـود   أالمللي همچنـين قـدرتهاي بـزرگ ت        نهادهاي بين  نسبت به سازمانها و   
تـوان گفـت كـه جهتگيـري سياسـت خـارجي جمهـوري              تر مي خاتمه و به بياني جامع    

گرا، غيرمتعهـد و طرفـدار جنـوب بـاقي     اسلامي ايران، همانند دوران قبل همچنان اسلام    
ي منـافع مختلـف خـود        اهميت و ارزشي كه جمهوري اسلامي بـرا        ةبنابراين درج . ماند

برتـري شود كه خود اولويت و  براساس تعريف هويت و نقش ملي معين مي   ،ل است يقا
.كندآنها را نيز مشخص و معين مي

پس از به قدرت رسيدن هاشمي رفسنجاني، جمهوري اسلامي فرصت پيدا كـرد             
سـاخت،  تري نسبت به آنچه جنگ ميسر مـي       هاي سياسي بسيار گسترده   با انتخاب گزينه  

 اين جريان در قالب دكترين ام القـري كـه           ظاهراً.تري را اتخاذ نمايد   بينانهمشي واقع خط
.در واقع شكل جديد بنيادگرايي جمهوري اسلامي ايران است، ظهور پيدا كرد

:كيـد بـر عنصـر اسـلام معتقـد اسـت كـه             أبا ت ) واضع نظريه ام القراء   (لاريجاني
 رهبـري   .3 ملاك وحدت امـت رهبـري آن اسـت؛         .2جهان اسلام امت واحده است؛      .1

جهان اسلام بر مبناي اصل ولايت فقيه است، يعني آن كس كه به پيامبر گرامي اسلام در                 
هرگاه در يكي از بلاد     .4 زمان خواهد بود؛   ة خليف ، و غيره نزديكتر است    اعلم، عمل، تقو  

 داشـته باشـد، در آن       اسلامي حكومتي روي كار آيد كه رهبري آن لياقت رهبري امت را           
 اگـر كشـوري ام القـراء شـود، در آن            .5.شـود صورت آن نظام ام القراء دارالاسلام مـي       

از سوي ديگـر حفـظ      . صورت رهبري آن موظف است مصالح كل امت را ملحوظ دارد          
از نظر لاريجاني اين ام القـراء       . آن براي كل امت فريضه بوده، بر هر امر ديگر تقدم دارد           

لاريجـاني، (القـراء بايـد متحـد شـوند     كل كشورهاي اسلامي حول ايـن ام    ايران است و  
.)48ـ50: 1369

به واسطه مشكلات ناشي از اتخاذ رويكرد اسلامي كه در سياست خارجي پديـد              
 مطـابق   ـ ـ1«آمد رهبران ايران به حفظ ايران گرايش پيدا كردند اين نظريه، معتقد اسـت               

لي هر فرد مسـلمان در درجـه اول حفـظ ايـران              اص ةديدگاه حضرت امام خميني، وظيف    
 حكومت مـا    ـ2«»اسلامي است، ايراني كه بدون هيچ ترديد ام القراي جهان اسلام است           

س امور ولي فقيـه اسـت، احكـام اسـلامي در كشـور              أحكومت اسلامي است زيرا در ر     
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ةول رفـع مشـكلات سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي هم ـ            ؤبرقرار است، ما خود را مس ـ     
دلسـوز هسـتيم كـه    دانيم، بلكه برادري خوش قلـب و مهربـان و    ن و جهان نمي   ناامسلم
نماييد كـه بـراي ام القـرا    ملاحظه مي . المقدور مساعدت لايق رهبري كل امت باشد      حتي

 بلكـه مـلاك در   ،شدن موقعيت استراتژيك، جمعيت، نژاد و امثـال اينهـا مطـرح نيسـت           
.)297:غرياق زندي(ولايت است 
 يعني از اواسط جنگ عراق عليـه ايـران، گفتمـان            80ة از اواسط ده   القرا ام ةنظري

 ـ   امت محور در چارچوب دوران انزواگرايي به       ثير مشـكلات داخلـي و      أتدريج و تحت ت
كيد و ضرورت دفاع از تماميـت       أالمللي به گفتمان مركز محور با ت      ثر از فشارهاي بين   أمت

 مكتبـي كـردن     ةعين حال جهتگيري تجديدنظرطلبان   در  .القرا تبديل شد  ارضي و حفظ ام   
سياست خارجي و دفاع از آرمانهاي اسلامي به مثابه مهمترين اولويت راهبردي، جايگـاه    

محـور در  در اين دوره گفتمان عملگرايـي ارزش  .خود را در سياست خارجي حفظ كرد      
 اصـلاح اعـلام      ايران ضمن اهتمام به فرايند بازسـازي و        .روابط خارجي ايران حاكم بود    

تفـاوت  تواند در قبال مسائل اسـلامي بـي       كند و نمي  ها عمل مي  نمود كه مطابق با ارزش    
ساله، بحث صدور انقلاب بـه لحـاظ ايـدئولوژيك كمرنـگ            از اواخر جنگ هشت   .باشد

 صـدور  ،در اين دوره بحث صدور انقلاب به نـوع ديگـري دوبـاره مطـرح شـد             .گرديد
ن ا به قول بعضـي از مفسـر       .استات سياست خارجي ايران     انقلاب اسلامي يكي از الزام    

به فراتر از مرزهـاي خـود،       ) صدور انقلاب (غربي، ايران بدون گسترش انقلاب اسلامي       
.تواند پايا باشدنمي

 بلكـه مبتنـي بـر    ،بوي ايـدئولوژيك نداشـت    صدور انقلاب در اين دوره رنگ و      
 ـ     در اين دوره صدور انقلاب    . الگوسازي اقتصادي بود   ة الگـوي توسـع    ة متـرادف بـا ارائ

اعتقاد بر اين بـود اگـر نظـام حكـومتي در            . اقتصادي ايران به ساير كشورها تعريف شد      
 بتواند ثابت كند كه از نظر اقتصـادي نيـز مـدلي موفـق و                ،ايران كه ماهيتي اسلامي دارد    

صـورت خودكـار و داوطلبانـه از آن    كارآمد است، مسـلمانان و كشـورهاي اسـلامي بـه        
كشور انقلابي  «آقاي رفسنجاني در اين خصوص بيان داشت كه         .لگوبرداري خواهند كرد  ا

تـلاش   چهارم سازماندهي شده است ما مصمم هستيم به خواست خدا و           ةما وارد مرحل  
 طولاني و سـخت را بـدون        ةهاي استكبار عليه ايران، اين مرحل     رغم كارشكني ملت علي 

پايان برسانيم و الگوي يك كشور اسلامي را بـه  خدشه وارد كردن به استقلال سياسي به  
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چيزي كه ما به دنبال آن هسـتيم، اسـتقلال اقتصـادي علمـي، فنـي، و                 .جهان ارائه دهيم  
تواند گسترش  از نظر ايران به صرف صدور ايدئولوژيك، انقلاب نمي        .تكنولوژيك است 

.)122ـ 3: 1386،آقايي(يابد
ي از اهـداف ديگـري اسـت كـه ايـران          بخش اسلام هاي آزادي حمايت از نهضت  

اهـداف فراملـي ايـران در ابتـدا دفـاع از            . رسيدن به اهداف فراملي برگزيده اسـت      براي  
 مردم مظلوم مسلمان در سراسر جهان و در نهايت ايجـاد حكومـت جهـاني                ةحقوق حق 
خصـوص  هـا بـه   گونـه جنـبش   بدان معنا كه تقويت و حمايـت از ايـن         . باشداسلامي مي 

با عنايت بـه اينكـه      .تواند اهداف ملي و فراملي را محقق سازد       شيعي هم مي  هاي  جنبش
بايد توجـه داشـت كـه       اين دوره نيز مورد توجه بسياري قرار گرفت، مي        اهداف ملي در  

 و از  گـردد گونه حمايتها تا چه ميزان در جهت كسب منافع ملي ايران مفيد واقع مـي              اين
ها و همچنين   هاي ايران در كمك به اين جنبش      يبايست به ميزان توانمند   سوي ديگر مي  

 نقض اصل   ةالملل عليه ايران به بهان    تهديدات احتمالي از سوي ديگر واحدهاي نظام بين       
مقابلـه بـا اسـرائيل و دفـاع از حقـوق مـردم             .  در امور ديگران توجه داشت     هعدم مداخل 

.دباشچنان از بارزترين اهداف سياست خارجي ايران ميممسلمان فلسطين ه

گرايي،هاي ايرانلفهؤ سياست خارجي خاتمي براساس متحليل.4
حاكم شدن تفسير كانتي در سياست خارجي ايرانگرايي و تجددگرايياسلام

كند كه به ترتيب، به از سه نوع فرهنگ هابزي، لاكي و كانتي ياد ميالكساندر ونت،
 از اين سه فرهنگ در دولت برتري هر كدام. شونددشمني، رقابت و دوستي منجر مي

با پذيرش . ثر استؤثير گذاشته و در رفتار آن مأدر جهتگيري آن در سياست خارجي ت
گيرندگان سياست خارجي به ديگران  نگاه دولتمردان و تصميمةهر كدام از آنها، زواي
ثر از اين نگاه تكوين يافته و رفتارشان در خارج ازأهويت آنها مت. متفاوت خواهد بود

كند كه منطق ونت، استدلال مي)266: 1387فام،يزدان(.گيرداين منظر صورت مي
هاي ساختارگرا براي كليت ها، بالاخص رئاليستهابزي آنارشي كه برحسب رئاليست

منطق يا فرهنگ آنارشي .  يك قرائت و فهم از آنارشي استالملل است، صرفاًروابط بين
 اساسي آن است، در شرايط و ة همه، مشخصجنگ همه عليه«هابزي كه دشمني و 

ي لاكي، در روابط ميان شرمقاطع تاريخي خاصي غالب بوده است، اما در منطق آنا
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آن گردد كه در فرهنگ رقابت، جايگزين دشمني و جنگ مي»ديگرها« و »هاخودي«
توانالملل، مي عملي روابط بينةدر عرص. شودحق حاكميت رقبا به رسميت شناخته مي
همچنين زماني .  چنين منطقي حاكم بوده استادعا كرد، حداقل در دوره معاصر، غالباً

دهد، منطق آنارشي كانتي نه جاي خود را به تعامل دوستانه مياداركه رقابت خويشتن
.)350ـ 360: 1384ونت،(گرددحاكم مي

هنجارهاي المللي، اگر سه منبع هنجارها را در نظر بگيريم، يعني هنجارهاي بين
نخبگان سياسي داخلي و هنجارهاي كل مردم، شايد بتوان قرابتي بين هنجارهاي مردم 

كار گرفته بنابراين منابع هنجارهاي به.المللي يافتجامعه ايران و هنجارهاي جامعه بين
هاي  خواستهها، ناشي از فرهنگ وگوي تمدنوزدايي و گفتشده براي سياستگذاري تنش

طبيعي است . استالمللي بوده  جامعه بينةردم و هنجارهاي پذيرفته شدسياسي جديد م
 كه پيش از اين هاين منابع و اين هنجارها متفاوت از منابع و هنجارهايي بود

با دروني شدن اين هنجارها، طي يك فرايند .دادندسياستگذاران مورد استفاده قرار مي
ايرانيان و بالاخص . گيرد ميطولاني و تكراري، هويتي ديگر براي كنشگر شكل

با . مداران بايد تعريف ديگري ارائه دهند و اعمال خاصي را بايد انجام دهندتسياس
اين وضعيت تغيير . رودتعريف جديد از خود، اعمال و كردار خاصي از او انتظار مي

يافته لازم است كه در معاني جمعي وارد گردد، بايد اصلاحات و مفاهيم جديد مورد 
بدين صورت ايران با نگاه به ديگران و . بپذيرنديرش عموم قرار گيرد و ديگران پذ

شود و براساس هويت مذكور، نقش براساس مفاهيم بيناذهني براي خود هويتي قايل مي
لذا بايد ايران جايگاهي معنايي در اين معناي . نمايدو جايگاهي براي خويش تعريف مي
هايي انجام دهد كه توجيه آنها با استناد ايد كنشب. جمعي براي خويش به دست آورد

.)32: 1383ازغندي، (پذير باشدبه اين معناي جمعي امكان
ها مطرح شد در  كشمكش تمدنةها در پاسخ به مقالگوي تمدنو گفتةنظريشبه

گيرند، با نظر قرار ميكيد بر مذهبي خاص، كل مسلمانان مدأاين شبه نظريه به جاي ت
هل ديني أشود، تس تمدن ايران در آن برجسته ميةرافيا و حوزغوت كه عنصر جاين تفا

اين حوزه ايران، افغانستان، تاجيكستان،. گيردو همزيستي اديان مورد ملاحظه قرار مي
هايي از پاكستان، تركيه، عراق، اعراب جنوب خليج آذربايجان و بخشتركمنستان،

چنگيز پهلوان در اين . دن اولويت اصلي استدر آن حفظ تموشودفارس را شامل مي
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بنابراين، من از ... كنيم تمدني است كه در آن زيست ميةاولويت با حوز: نويسدباره مي
كنم كه ما يك وري ايران به معناي شوونيستي آن به دور هستم، اما من فكر ميتامپرا

هاي صلح  از ستونجهان ايران به معناي خاص آن داريم كه اين جهان ايران خاص يكي
با اين نگرش، به تمدنهاي ديگر هم احترام . جهان به معناي عام آن استةآيند
وگذارند و در دادثير ميأها بر روي يكديگر ت تمدنةگذارم، چرا كه معتقديم هممي

وجود ه تمدني ب ـبا اين تفكر فرهنگي بايد يك دموكراسي فرهنگي.ستد با هم هستند
بنابراين من فكر . ديگر وجود نداشته باشندهاي تمدن،وانيم فكر كنيمتما نميآيد و

هاي مجاور با هم آميخته است، آنها به ما كمك كنم زيست تمدني ما با زيست تمدنمي
.)17ـ 21: 1371پهلوان، (كنند و ما به آنهامي

كيد خاتمي بر أت.  بود»توسعه سياسي« ثقل و كانون تفكرات خاتمي ةنقط
ةاز ديد خاتمي توسع. سالاري در داخل بودحات بيشتر ناظر به گسترش مردماصلا

 سياسي و ديگر انواع توسعه در گرو دگرديسي جامعه ةاقتصادي و به دنبال آن توسع
 عقايد همراه با حاكم شدن ةاست كه خود نيازمند وجود آزادي عقيده و ابزار آزادان

شود كه در چنين فرايندي، اين امر باعث استدلال مي.سالارانه استهاي مردمارزش
نهايت منجر به جذب سازي نظام سياسي ايران و درمشروعيت بخشيدن به نظام امنيت

خارجي خاتمي با انتخاب در امور. شودثبات اقتصادي ميگذاري خارجي وسرمايه
يي زدا تكيه بر احترام متقابل و مهمتر از آن اصل تنشةسياست اعتمادسازي در ساي

 سياست ،باعث كمرنگ شدن كدورت و تخاصم روابط ايران با جهان خارج گرديد
:باشدخارجي اين دوره داراي ويژگيها و دستاوردهاي زير مي

انديشي كه بر اين اساس م با مصلحتأ سياست خارجي توة احترام متقابل در عرص.1
.خارجي را در جهت كسب منافع ملي سوق دادسياست

 اسلامي در جهان و مبارزه با تفكرات طرفداران ضد ايراني رشد تفكرات.2
الملل كه هاي استراتژيك در سطح منطقه و نظام بينگيري مشاركت فعال در تصميم.3

.)149:آقايي(باشد زدايي ميناشي از سياست تنش
 ابزار ة آقاي خاتمي به مثابي»هاگوي تمدنو گفتةنظري«رسد كه به نظر مي

گر سالاري ديني جلوهي ترويج و صدور انقلاب اسلامي ايران در شكل مردممناسبي برا
ها وها راهكاري براي نزديكتر شدن و تفاهم بين فرهنگگوي تمدنوگفت «.شده است
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 اجتماعي وشدت نيازمند تدوين روابط امروزه جهان به ....استهاي گوناگون جهان تمدن
ين شرق و غرب ضروري است و با چنين گوي بو بر اين اساس گفت.انساني است

كنند و به ميراث يكديگر توجه ديگران انتقاد ميها از خود وتصوري است كه تمدن
گو شرق و غرب با و در اين گفت.گيرند و از تجربيات يكديگر درس ميكنندمي

.گذارندهاي يكديگر آشنا شده و بدان احترام مينظرات و ارزش
ود را ايجاد جامعه مدني، گسترش آزادي بيان، خاتمي سياست داخلي خ

سياست .  سياسي قرار دادةگو و توسعوقانونگرايي، مشاركت مردم در امور جامعه، گفت
المللي  و بينايهانعطاف بيشتر در مناسبات منطقزدايي وخارجي وي نيز براساس تنش

هنيتي منفي در جهان وجود ذ. هاي تنش و بحران مبتني بوددور كردن تهران از كانونو
ستيزي و  ضرورت غربةسو و طرح نظريخارج نسبت به جمهوري اسلامي از يك

گيري شرايطي شده بود كه ستيزي در محافل سياسي داخل كشور منجر به شكلامريكا
ها را مطرح گوي تمدنوزدايي و گفتآقاي خاتمي در مقام رئيس جمهور، سياست تنش

.)33:ازغندي(ساخته بود
هاي مختلف جهان اسلام از يكديگر بيشتر با چنين ابزاري نه تنها فهم بخش

گردد، بلكه توجه كشورهاي غيراسلامي را نيز به فرهنگ و دين اسلام جلب مي
ها گوي تمدنوبنابراين از آنجايي كه توجه بسياري از كشورها به امر گفت.نمايدمي

هاي دموكراتيك در ه است، اگر آرمانجلب شده و چون منادي آن، ايران اسلامي بود
تواند اهداف و نظريات ايران را داخل ايران با توجه به معيار اسلامي عملي گردد، مي

لذا تقارن حكومت .  ترويج تفكرات اسلامي خود به جهانيان عرضه كندمنظوربه
در داخل و همچنين ) سالاري دينيمردم(سالاري ديني و تحقق اين هدف مردم
 اهداف انقلاب اسلامي به جوامع گوناگون ةها علاوه بر صدور آزادانگوي تمدنوگفت

مين منافع أ و به تبع آن تتشخصاسلامي و غيراسلامي جهان، موجب كسب اعتبار و 
.استملي ايران 

محور  فرهنگ رويكرد1376دوم خرداد سياست خارجي جمهوري اسلامي پس از
. سياسي معطوف ساختة اقتصادي به توسعةوسعبه خود گرفت و اولويت خود را از ت

، استهاي عقلاني و تلفيقي برگيرنده نظريهگرايي كه در سازنده،رسدلذا به نظر مي
گرايي بر اساس رويكرد سازنده.  رفتار خارجي ايران تلقي گرددةدهندبتواند توضيح
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ا و كنشگران باشند، گر روابط ساختارهالاذهاني و هنجارها تبيينم بينيهنگامي كه مفاه
رود از طريق معاني تساهل و تعامل فرهنگي، ها انتظار ميگوي تمدنواز سياست گفت

الگويي جديد از روابط ميان كشورها ارائه دهد كه به صلح پايدار، دوستي ملل و 
.همبستگي متقابل كشورها منجر گردد

ستي زدايي و همزي اصول جديد در سياست خارجي كه بر تنشاساسبر
الملل  بينةصورت يك قدرت مدني در صحنبايست بهكيد دارد، ايران ميأآميز تمسالمت

 نخست در تلاش كسب اعتبار ةدر واقع سياست خارجي جديد در درج. رفتار كند
به پيروي از اين سياست در چهار سال اول رياست . جهاني از دست رفته است

گو با و گفتبرايهاي اساسي امجمهوري آقاي خاتمي، دولت جمهوري اسلامي گ
اي هاي منطقهزدايي با كشورهاي منطقه و جهان برداشته و همكاريجهان خارج و تنش

از ديگر تحولات در گفتمان سياسي بررسي .المللي خود را افزايش داده استو بين
چند كه اين تحول نيز با البته هر.استها و هنجارهاي گذشته نقادانه ارزش

ها را در بر نگرفته، ولي با توجه به رو است و تمام حوزههايي روبهمحدوديت
 در ،دهدرفتارهايي كه نسل جديد در روند تحولات سياسي و اجتماعي از خود بروز مي

.)20: 1383ازغندي، (انتظار گسترش روزافزون آن خواهيم بود
 امتيازهايي بخواهيم در سياست خارجي) ايران(مااز ديدگاه آقاي خاتمي اگر

 اعم از ، چرا كه حركت بدون شناخت مقدور نيست، ابتدا نياز به شناخت داريم،بگيريم
بنابراين .الملليشناخت رقبا يا دوستان و يا كشورهاي خارجي در صحنه داخلي و بين

يعني ايران از توجه .روند اخير تحولي در محتواي سياست خارجي ايران ايجاد كرد
اي و و كاهش شرايط اضطراري به سمت شناخت شرايط منطقهصرف به رفع نياز 

تر سياست خارجي ايران در دوران آقاي عبارت روشنبه.المللي تغيير جهت دادبين
.رو شدهي روبسو هم محتوا با تحول اسا)لحن(خاتمي هم از نظر بيان 

گراييهاي اسلاملفهؤنژاد بر اساس م سياست خارجي احمديتحليل.5
هـا،   عقايد، انديشـه   ، مدني مجال بروز نيافته    ة سياسي كه جامع   ةنيافتكشورهاي توسعه در  

ثر ؤاعتقادات و باورهاي شخص حاكم بر جهتگيري سياسـت خـارجي كشـور بسـيار م ـ       
.يابد همين با تغيير رئيس دولت جهتگيري سياست خارجي تغيير اساسي مي           رايب. است
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 سياســي ةنيافتــي كشــورهاي توســعههــاي سياســت خــارجلفــهؤعبــارت ديگــر از مهبــ
ها در رفتارها و تعيـين دسـتوركارها        نقش افراد و شخصيت   . محوري آنها است  شخصيت

.,Ehteshami)2008(شود مشخص مي
كيـد  أهاي امام و همچنين ت    نژاد با شعارهاي انقلابي و بازگشت به انديشه       احمدي

بنـابراين در سياسـت خـارجي نيـز ايـن           . درت رسيد بر ارزشهاي مذهبي و اسلامي به ق      
هاي شايد بتوان گفت كه بيشتر جنبه     .  ارزش خاصي داشته باشند    دها و معيارها باي   انديشه

.اسـت 1368 تا   1358نژاد برگرفته از آرمانگرايي سالهاي      سياست خارجي آقاي احمدي   
كيـد بـر    أت. يوزيري آقاي ميرحسين موسـو     نخست ةساله و دور   جنگ هشت  ةيعني دور 

ارزشهاي انقلاب و صدور آن با توجه به اصول قـانون اساسـي، استكبارسـتيزي و نفـي                  
 ـبخش و   ي ـهـاي آزاد   حمايـت از جنـبش     ،پذيري، مبارزه با امپرياليسم   سلطه خصـوص  هب

 لبنـان، گسـترش رابطـه بـا كشـورهاي           هللاحمايت از مردم فلسـطين، حمـاس و حـزب         
 تمايلات ضدامپرياليستي آنـان از  دليلو بوليوي به    خصوص ونزوئلا   آمريكاي لاتين و به   

.آوردجمله مواردي است كه آن دوره را بيشتر به ياد مي
گسـتري، خـدمت بـه بنـدگان        دولت نهم راهبرد كلان خود را مهرورزي، عدالت       

هـاي  لفـه ؤنـژاد م همچنـين احمـدي   . خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي، اعلام كرد         
 كشـور و تعامـل      ةجانب ـ خـارجي خـود را حفـظ اسـتقلال همـه           اصلي راهبرد سياسـت   

عـدالتي و تبعـيض،      مبـارزه بـا بـي      ، بر منباي عدالت، صلح و عزت براي همه        يالمللبين
م أموفقيت در سياست خـارجي، تـو      . افروزي مطرح نمود  ها و جنگ  ناامني و تحقير ملت   

 ـ ديـده در داخل كشور ملت بـا مشـكلات ع        . با موفقيت در امور داخلي است      رو هاي روب
 سياسـت  ةسـازي و اجـراي تصـميمات در عرص ـ   طراحـي، سـازماندهي، تصـميم     . است

 كشور را با مشكلات متعدد؛ و سياست خارجي         ،خارجي بدون توجه به نيازهاي داخلي     
.سازدرا با ناكامي مواجه مي

 ـاي از جمـلات آرمـان      نهم رياست جمهوري پاره    ةپس از انتخابات دور    ةخواهان
جمهور منتخب مستمسكي براي دور جديد از فشارهاي سياسي بر ايران آغـاز           رئيسششمين  

 اظهـارات  كيد مستمر رهبران جناح پيروز در انتخابات بر اعتدال سياسـي، ايـن  أ به رغم ت .شد
گرايي به شكل پوپوليستي يـا       ديگر هزاره  رنژاد اين تصور غلط را به وجود آورد كه با         احمدي

 جمهوري اسـلامي بـه      »گرايياصول«سياست ايران برگشته و جناح      ةبنيادگرايي به عرص  
.نژاد در صدد انقلابي عليه نظم و نسق موجود جهاني استاظهار احمدي
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انقـلاب  .  انقـلاب اسـلامي رخ داده اسـت         خون شهيدان مجدداً   ةامروز به واسط  «

ر دنيـا خواهـد   هـا را د عـدالتي  بـي ةشاءاالله ريش به وقوع پيوسته و ان84اسلامي در سال    

عدالتي به سر آمده و امواج انقلاب اسـلامي         دوران استكبار، سلطه، ظلم و بي     ... خشكاند

ة در نتيج ».كنون پيداست اهاي آن از هم   ر بر خواهد گرفت و نشانه     دزودي همه دنيا را     به

بـه تفسـير   .المللي ايران بـه وجـود آمـد   تري در محيط بين  اين جملات، فضاي نامناسب   

 و روابط آن    »تيره « سياسي ايران  ةدر نتيجه اين انتخاب، آيند    المللي،هاي بين حرانگروه ب 

ي تلاش جمهوري اسـلامي ايـران بـراي         يدر چنين فضا  . تر خواهد شد  با غرب نامناسب  

طلبانه عليـه   خشونت/هاي انقلابي به دوري جديد از استراتژي تجديدنظر       احياي ارزش 

طلبي و تعهدزدايي سه عنصـر  خواهي، صلحعدالت. دنظم و نسق موجود جهاني تعبير ش     

.)a،1384 :156زادهسيف. (مهم در سياست خارجي ماست

در ايران بنيادگرايي با اشتباه گرفتن دولت با امت و گاه سـاختار اجتمـاعي طبقـه     

، زمينه را براي پراكنـدگي و آلنـدگي قـدرت ايجـاد كـرده             )سنتيصورت اقتصادي و  به(

هاي ذهني امت متدين هزينـه   نگرش خلافتي، قدرت ملي در خدمت ارزش      گاه با   .است

المللـي، موجـب    گرايـي موجـود در فضـاي بـين        گرايي داخلي با چپ   تلفيق راست .شد

اي، جهتگيـري سياسـي كشـور را در راسـتاي      طور ناخواسته شد تا مديريت كشور، به    مي

.)b،1384:245زادهسيف(پايگاه قرار دهد اجتماعي سنتي و يا بيةاهداف دو طبق

گرايي در تكوين سياست خارجي دولت نهم نمـود و برجسـتگي بيشـتري              تشيع

در اين  . گرايي و تجددگرايي در سياست خارجي به حاشيه رانده شد         يافت و عناصر ملي   

نـژاد  گرايي كه در تكوين سياست خارجي احمـدي    هاي تشيع لفهؤقسمت به تعدادي از م    

:كنيمد، اشاره ميانتبلور پيدا كرده

مداريرسالت)الف

روي كار آمدن دولت نهم در جمهـوري اسـلامي ايـران تغييـرات قابـل تـوجهي در دو                   

ةتوان در عرص ـ  طور مشخص مي  هب.  سياست داخلي و خارجي همراه داشته است       ةعرص

هـاي خاصـي را در ارتبـاط جمهـوري اسـلامي ايـران بـا            سياست خـارجي، جهتگيـري    

.مشاهده كردكشورهاي مختلف 
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يكي از مهمترين اصول و عناصر سياست خارجي جمهوري اسلامي كه از زمـان              
، تاكنون ثابـت و پابرجـا مانـده اسـت          1360گرايي بر آن از سال      حاكميت گفتمان اسلام  

گرايـي  گرايي اعم از آرمان   هاي اسلام گفتمان خرده ةاي كه هم  گونهمداري است به  رسالت
سـالار  گرايي مردم محور، صلح گرايي توسعه  مركز محور، واقع   گراييمحور، مصلحت امت

ها و تكليـف فـرا ملـي جمهـوري اسـلامي و             وليتؤي عدالت محور به مس    يگراو اصول 
، حدود و اولويت اين تكـاليف و        هتنها اختلاف آنها در دامن    . سياست خارجي باور دارند   

 اينكـه   بـا لايت فقيه   جمهوري اسلامي ايران، تحت و    . ف در سياست خارجي است    يوظا
 ولـي در قبـال كليـه مسـلمانان و     ، سرزميني و جغرافيايي شكل گرفته اسـت   ةدر محدود 

)317: 1387دهقاني فيروزآبادي، (ول استؤمستضعفان جهان متعهد و مس

دگراييوموع)ب
گرايـي  هاي رسالت كند كه حاوي نشانه   هايي ظهور پيدا مي    موعودگرايي در محيط   اصولاً
هـايي  كنند، نشـانه عبارت ديگر جوامعي كه براي ساختن فضاي جديد تلاش مي     به. باشد

يابنـد و يـا اينكـه       هاي اجتماعي ظهور مـي    اگر جنبش .از موعودگرايي را در خود دارند     
گيرنـد، ريشـه در موعـودگرايي    هايي از آرمانگرايي رمانتيك و انقلابـي شـكل مـي     نشانه

 اجتماعي و گروههايي كه از وضعيت خود رضـايت          هايطور كلي نظام  هب. ايرانيان دارند 
ذهـن جامعـه    . دگرايي پيوند يافته اسـت    وآرماني دارند كه با موع    ندارند، شرايط ذهني و   

هـايي   آرزوي تغييـر و دگرگـوني      ايراني ماهيت آرماني دارد؛ بنابراين همواره در انتظار و        
ة از زمـاني كـه انديش ـ     ... تواند ماهيت ايدئولوژيك و يا سياسي داشته باشـد        است كه مي  

هـايي از موعـودگرايي،   توان نشانهمزدايي در درون تفكر سياسي ايراني شكل گرفت، مي        
 نظام اجتماعي در چنين فرايندي      .گرايي را در آن مشاهده كرد     گرايي و آخرالزمان  رسالت

 ـ  يـك به عبارت ديگـر موعـودگرايي ايرانـي از        .يابدبا نظام كيهاني پيوند مي     ت سـو ماهي
پايداري و ها و قواعد مذهبي از اجتماعي دارد و از سوي ديگر بر اساس قالب  ـسياسي

هـاي لازم بـراي ايجـاد        موعـودگرايي ايرانـي زمينـه      .شـود تداوم بيشتري برخوردار مـي    
.سازدالمللي را فراهم مي داخلي و بينةسياستهاي انقلابي در عرص

ايران نتايج اجتماعي و انتقادي را      روح موعودگرايي در ادبيات و فرهنگ سياسي        
در حال حاضر گروههاي اجتمـاعي در فضـاي انتظـارات فزاينـده             . آورده است وجودبه
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گونه انتظارات را بر مبناي تلاش براي تغيير در فضـاي اجتمـاعي           آنان اين . اندقرار گرفته 
ديـن  . ته اسـت  ش ـهاي قبـل از اسـلام نيـز وجـود دا          اين روند در دوره   . كنندپيگيري مي 

كرد كه در پيكار ابدي نور و ظلمت به سـوي نـور حركـت         زرتشت انسان را موظف مي    
 طبيعـي بـه نظـر      ،تثبيـت كنـد   در زمان محدود خود را    تواندزماني كه حقانيت نمي   . كند
طـور كلـي   بـه . آرماني ايرانيان محسوب شود    ةعنوان دغدغ رسد كه اميد به پيروزي به     مي

گـرا  هاي فكـري رمانتيـك و همچنـين مطلـوب         ي، قالب جوامعي كه داراي روح احساس    
ايـن امـر بـا      . ورزنـد باشند، در شرايط زماني خـاص بـه كـنش اعتراضـي مبـادرت مـي               

هـاي لازم بـراي جـدال بـا         موعـودگرايي زمينـه   . جوهرگرايي ايراني نيز همخـواني دارد     
 ـ ادبيات رمانتيك و ظلم   . آوردعدالتي و ظلم را فراهم مي     بي ر اسـاس چنـين   ستيز ايراني ب

 ـ. هايي بنا شـده اسـت     نشانه هـاي لازم بـراي     طـور كلـي موعـودگرايي ايرانـي، زمينـه         هب
)385 ـ8: 1386نژاد،مصلي(آوردنگر را فراهم ميگيري رويكرد قيامتشكل

هـاي   بـر شـاخص  »انـداز انقـلاب اسـلامي ايـران    چشـم «ةجان اسپوزيتو در مقال 
اين مذهب براسـاس    . كيد دارد أ شيعه در ايران ت    ناپذير و غيرقابل اغماض مذهب    اجتناب

نگر خود، درصدد انجام تغييرات بنيادين در نگرش و رفتار          روح رمانتيك و كنش قيامت    
تـوان   بنابراين هدف اصلي سياست خارجي ايران را مـي         .مسلمانان خاورميانه بوده است   

ي از دستورات قرآن    اسپوزيتو اين موضوع را ناش    . تبليغ و گسترش اسلام انقلابي دانست     
.داندهاي جغرافيايي مي   تحقق و تبليغ پيام الهي در سراسر حوزه        منظوربهبراي مسلمانان   

اي جويانهدر اين ارتباط، سياست صدور انقلاب، انعكاس سياست خارجي پويا و مبارزه            
است كه هدف آن اتحاد دنياي اسلام و گسترش حاكميت خداوند بر روي زمـين اسـت           

.)1382و، اسپوزيت(

محوريعدالت)ج
طور كه گروههاي اجتمـاعي     همان.هاي فرهنگ عمومي ايران است    نشانهعدالت يكي از  

، چنـين  كننـد شـر را تفكيـك مـي   بـد، خيـر و    گرايـي، نيـك و    هايي از عـدالت   در قالب 
 ايرانـي براسـاس     ةجامع ـ...دن ـخورهايي در فرهنگ سياسي ايران نيز به چشم مـي         نشانه

 بـه   اسـت ني و مفاهيم ادراكـي خـود كـه مربـوط بـه دوران قبـل از اسـلام                    نمادهاي دي 
هاي لازم بـراي پيگيـري اهـداف سياسـي          نتيجه زمينه در.گرايي پايبند بوده است   عدالت
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دينـي دارد و    گرايي ايراني ماهيـت سياسـي، اجتمـاعي و        عدالت. آيندوجود مي  به تندرو
نسـل  هـر . در خود حفظ كرده اسـت      هاي تاريخ ماقبل مدرن و مدرن را      تمامي شاخص 

.سازدها را منعكس ميبخشي از اين شاخص
 فرهنـگ سياسـي     ةهاي فرهنگ عمـومي بـه حـوز       در دوران بعد از انقلاب نشانه     

ةعنـوان نشـان   هـايي از مقاومـت در برابـر جهـان غـرب بـه             اكنـون نشـانه   هم. منتقل شد 
 اجتمـاعي بـه     ةتوانـد از حـوز    بنابراين عدالت مي  .شدناپذير عدالت محسوب مي   اجتناب
دهنـد كـه    شواهد تاريخي انقلاب اسلامي ايران نشان مي      .هاي سياسي منتقل شود   عرصه

 سياسـت داخلـي و  ةگيري در حوزهاي سياسي و تصميمعدالت دغدغه بسياري از كنش 
.شودخارجي محسوب مي

هـاي  هـايي از تعمـيم شـاخص      تـوان نشـانه    سياست خـارجي نيـز مـي       ةدر حوز 
ند كـه   هسـت به عنوان مثال رهبران ايرانـي بـر ايـن اعتقـاد             . دكرمحور را ملاحظه    التعد

اي از  آنـان چنـين سياسـتي را نشـانه        . كنداي استفاده مي  آمريكا از سياست آپارتايد هسته    
.كننـد همچنين در سياست خارجي آمريكـا تلقـي مـي         الملل و عدالتي در سياست بين   بي

 ـ«استراتژيك خود را همواره براساس    اسي و سيها الگوي رفتار  آمريكايي » قـدرت ةمعادل
.اسـت گرايـي  هايي از عدالتنمايند، در حالي كه نگرش ايرانيان مبتني بر جلوه    تنظيم مي 

معادلـه قـدرت در برابـر    «دلايل تداوم تعارض ايـران و آمريكـا را بايـد    بنابراين يكي از  
)401-2:نژادمصلي( دانست»عدالت

صلح آنگاه محقـق خواهـد      مولد آرامش و  نژاد نظم پايدار و   احمديآقاي  از نظر 
المللـي خـود بسـتر     بـين  ةتبعيض در جامع  . معنويت بنا شود   عدالت و  ةپايشد كه بر دو   

ورزي در رو بر عـدالت  جمهوري اسلامي ايران از آن    .ورزي و تروريسم است   زايش كينه 
ع صحيح منـابع در قلمـرو حاكميـت       توزيكند كه عدالت از حقوق برابر،     كيد مي أجهان ت 

المللـي سـخن    دولتها، تساوي آحاد بشر در برابر قـانون و احتـرام بـه قراردادهـاي بـين                
زندگي شرافتمندانه به رسـميت  حق همه را در داشتن آرامش، صلح و      عدالت،. گويدمي
 مسـتقل   يتعالي ملتها  موجبات رشد و   ،م شود أشناسد و در صورتي كه با معنويت تو       مي
هـاي رفتـار سياسـت      دولت نهم بـا مبتنـي كـردن پايـه         .آورد جهان را فراهم مي    ةآزادو

حاكميت معنوي و اصول اخلاقي و عادلانه در تمام مناسبات جهاني بـر ايـن   خارجي بر 
معنويـت  شـود و عـدالت و   عدالت محقق ميةكرامت تنها در سايباور است كه عزت و  
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شـود نفـي نظـام سـلطه و     ر در جهان محسوب مـي هاي ايجاد نظم و صلح پايدا     تنها پايه 
جنايـات   قدرتهاي استكباري و نفي تجاوزگري و      ةالملل عاري از سلط   كيد بر نظام بين   أت
محـوري در  تعديات قدرتهاي بزرگ ناشي از اهتمام دولـت نهـم بـه عـدالت       ها و ظلمو

 ايـن رويكـرد موجـب گسـترش مـوج عـدالتخواهي و              ، سياست خـارجي اسـت     ةعرص
اهي واز نظر دولـت نهـم عـدالتخ       . جهان شده است  هاي عدالتخواهانه در منطقه و    جنبش

عنوان سه عنصر مهم سياست خـارجي ايـران         طلبي و تهديدزدايي به   بايد مقرون به صلح   
ر عـين حـال اقتـدار و       د.آرامش را بـراي همـه ملتهـا بـه ارمغـان آورد            باشد تا صلح و   

 ظهـور   ةالمللـي را بـه منص ـ     اي و بين  لات منطقه ين معاد يتعير و يتوانمندي ايران براي تغ   
جمهـوري اسـلامي ايـران بـر     محوري،ست كه همزمان با طرح عدالت ارواز اين .رساند

كيـد  أزدايي ت  متقدم بر تنش   ةمحور و تهديدزدايي به عنوان مرحل     ضرورت مراودات صلح  
.ورزدمي

گيرينتيجه
 ـ      انگادر اين مقاله با استفاده از رويكرد سازه        هـاي  ثير انگـاره  أري متعارف سعي شده تـا ت

مـورد بررسـي    )1357ــ   1387(هويت ملي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران         
ثر بر سياست خـارجي جمهـوري   ؤ كه هويت ملي تنها عامل م    بايد گفت قرار گيرد، البته    

تـاريخ و بـر سياسـت       تيـك، يلوژئوپ بلكه عوامل ديگـري مثـل جغرافيـا،        ،اسلامي نبوده 
.ثيرگذار هستندأرجي تخا

ثيرگذاري فرهنگ بر سياست خارجي جمهوري اسـلامي را  أسازوكارهاي اصلي ت  
ثير فرهنگ  أاز طرف ديگر ت   . گيران در نظر گرفت   ثير بر ذهن تصميم   أصورت ت توان به مي

 ـ  : بر سياست خارجي به دو صورت خـود را نشـان داد     ثير بـر الگـوي   أيكـي از طريـق ت
هاي فرهنگ و هويت انترناسيوناليسـم    ثير مؤلفه أايران و يكي ت   رفتاري جمهوري اسلامي    
.اسلامي بر سياست خارجي

گرايــي، ايــران(اي اسـت و مركــب از ســه لايــه  مبـاني هويــت ملــي ايــران لايــه 
و در هر مقطع زماني و بـا توجـه بـه            ) كيد بر تشيع و تجددگرايي است     أگرايي با ت  اسلام

كيـد قـرار    أاي خاصي از هويت برجسته و مورد ت       هفرهنگ و هويت نخبگان حاكم، لايه     
گرايي برجسته بود،    در زمان حاكم شدن دكتر مصدق ملي       1330ـ  32در تاريخ   . اندگرفته
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 اما به معنـي ناديـده گـرفتن         ، ايراني و تجددگرايي برجسته شد     ةدر زمان پهلوي دوم لاي    
 براي پيشرفت كشور     بلكه از ديدگاه نخبگان حاكم عصر پهلوي       ،اسلام در آن مقطع نبود    

پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي      . بودتكيه بر اصول دموكراسي و سكولاريته ضروري        
 ايـن گفتمـان   ،گراي ايدئولوژيك بر گفتمان تجـددگرايي تفـوق پيـدا كـرد          گفتمان سنت 

ايرانـي سرسـتيز داشـته اسـت و در     گرايي ملي مدني و نيز     ةگرايي، جامع وِيژه با كثرت  هب
گرايي سياسي و كنترل فرهنگـي      ارزشهاي سنتي، نخبه  انضباط اخلاقي، ي،مقابل بر رهبر  
: گرايي ايدئولوژيك دو گرايش عمـده در درون خـود داشـت           گفتمان سنت .تمركز نمود 

غالب بـود و ديگـري گـرايش    1358ـ 1368يكي گرايش كاريزمايي و پوپوليستي كه از سال   
 احيـا و    ر واقـع ايـن گفتمـان موجـب        د.  حـاكم شـد    1368ـ  1376كاران كه از سال     محافظه

.هاي مدرن گرديدعنوان ايدئولوژي مسلط در مقابل ايدئولوژيگرايي بهتجديد سنت
هـاي اقتصـاد، سياسـت،      تسلط اين گفتمان در كشور باعث شده كه تمـام حـوزه           

دگرگون شـوند، حـوزه سياسـت خـارجي نيـز از ايـن              طور بنيادي   بهفرهنگ و اجتماع    
هاي فرهنگي، سياسي، اقتصـادي     مشيتمام نوسانات در خط   . ثر شد أشدت مت هوضعيت ب 

جمهوري اسلامي ايران بازتاب مرزهاي نامشخص ميان عناصر ايراني، اسلامي و مـدرن             
ورترين شكل خود قـرار     رترين و با  ايران زماني در خلاق   . در هويت فرهنگي ايران است    

.ندهاي اين سه سنت فرهنگي را برگزيگيرد كه بهترينمي
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و مستقر شدن جمهوري اسلامي ايران؛ فرهنگ و             

به عبارت ديگـر هويـت نخبگـان بـر          . ثير گذاشت أهويت نخبگان حاكم بر كل جامعه ت      
 سياست خـارجي    ةبالطبع صحن . ثير گذاشت أهاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي ت      عرصه
.اكم قرار گرفتثير هويت نخبگان جديد حأشدت تحت تنيز به

گرايان ليبرال بودند و چون ايـن نخبگـان بـا    ، نخبگان حاكم بيشتر از مليدر آغاز 
 و در بعضـي از مقـاطع قبلـي    نـد ورزي آشـنا بود  داري و سياسـت   اصول مدرن حكومت  

وليت ؤ مرحوم بازرگان در زمان دكتـر مصـدق؛ داراي مس ـ          مثلاً(ند حاكميتي داشت  ةتجرب
گيـري و اجـراي تصـميمات در چـارچوب قواعـد و             نها تصميم بنابراين هدف آ  .) بودند

.الملل و در راستاي منافع ملي ايران بوداصول حاكم بر روابط بين

ثيرگـذار  أ غيردولتي قدرتمنـد و ت     نهادها و    در كنار فعاليت دولت بازرگان جنبش     

يـن  ا. ثير داشتندأ سياست خارجي تةخصوص در حوز  بههاي حكومتي   نيز در تمام حوزه   



187 /... براساس سياست خارجي جمهوري اسلامي ايرانتحليل

. ثيرگذاري آنهـا بيشـتر شـد   أتدريج ت ه قوي در درون حاكميت ب     ةعلت پشتوان هها ب جنبش

كيد بر انترناسيوناليسم اسلامي به شكل انقلابي آن بـود          أخصوصيات هويتي اين جنبش ت    

 ـ             ةو محدود  ة فعاليت خود را فارغ از مرزهاي جغرافيايي تعريف كردند و به عناصر و لاي

اعتقاد نداشته و آنها را به حاشيه رانـده و          ) گرايي و تجدد گرايي   ملي(ديگر هويتي ايران    

از لحـاظ فكـري نيـز روح    . ها و مظاهر آنها به مبارزه برخاسـتند   با جلوه  ديگربه عبارت   

تـوان بنيـادگرايي اسـلامي دانسـت همچنـين بـا         حاكم بر انتر ناسيونالسيم اسلامي را مي      

.ياسي هستيمپيروزي انقلاب اسلامي شاهد ظهور اسلام س

 از  »تفسـير خاصـي   «ها و عناصر اسـلامي در نـزد نخبگـان باعـث             بنابراين مؤلفه 

ثيرگذار بـود؛ كـه     أاين تفسير بر جهتگيري و رفتار سياست خارجي ايران ت         مذهب شد و  

ةعنوان مثال آرمـان تشـكيل امـت واحـد         هب. در قالب انترناسيوناليسم اسلامي بروز نمود     

. هاي انترناسيوناليسـم اسـلامي بـود       جعفري يكي از مؤلفه    ةيعاسلامي مبتني بر مذهب ش    

 جمهوري اسلامي، آرمان رهبري سـتمديدگان مسـلمان جهـان عليـه             ةعنصر اصلي آموز  

 پيروزي با بر ملا كردن نـاتواني        ،ها معتقدند انترناسيوناليست. قدرتهاي متكبر غربي است   

با برتـري و حـاكم   . دهد مياتمهخساله آيد و به سلطه و انقياد دويست  دست مي غرب به 

الملل كـه مبتنـي بـر      گراي ايدئولوژيك در ايران تقابل شديد با نظام بين        شدن تفكر سنت  

.وجود آمدهمدرنيته است ب

 ـتدريج نظام جمهوري اسـلامي ايـران        هب  شـدن بـا مشـكلات و        روروبـه ر اثـر    ب

 تسـامح و مـدارا      هل،أمعضلات داخلي و خارجي به دقايق معتدل هويت ايران مثل تس ـ          

المللـي شـاهد بـروز نـوعي رفتـار تقريبـاً           پذيري بـين  ر اثر جامعه  بعبارتيه ب ،روي آورد 

 امـا  ، هاشمي و خـاتمي بـوديم     ةالمللي در دور   اصول و هنجارهاي بين    براساسمعقولانه  

 ـ ة سياست خارجي اصول و ارزشـهاي دور       ةنژاد در عرص   احمدي ةدر دور   انقـلاب   ة اولي

المللـي، بـر    توجهي به هنجارهـا و نهادهـاي بـين         در اين دوره ضمن بي     شددوباره احيا 

طور خلاصـه بايـد گفـت؛     هب.الملل تمركز شد  سياستهاي پوپوليستي و تقابلي با نظام بين      

تـوجهي،  گويد كه به نحو قابل     سال حاكميت جمهوري اسلامي ايران به ما مي        30ةتجرب

 بستگي به دقـايق فرهنگـي و هـويتي          هاعرصههمة   رفتاري دولت در     ةجهتگيري و شيو  

.شته استنخبگان حاكم در هر مقطعي دا
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